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چکیده
برای تخصصی حرفه ای و رشته ای دانشگاهی، سابقه ای  نامی  به منزلۀ  یا »طراحی داخلی«،  »معماری داخلی« 
قریب به یک سده دارد. عمدۀ پژوهش های انجام شده در طی این سال ها مربوط به مسائل عملی و کاربردی 
طراحی بوده است، اما ضرورت پژوهش در حوزۀ نظری این رشته سبب شده است که در طی دو دهۀ اخیر 
نظر پژوهشگران، بیش از پیش، به این حوزه جلب شود. یکی از مهم ترین آثار منتشر شده در این باره، کتابی 
است با عنوانِ به سوی داخلیِ جدید: مجموعه مقالات نظریۀ طراحی داخلی. در این کتاب، لوئیس وی ینتال، به 
تدوین چهارچوب نظری طراحی داخلی اقدام، و به منظور شرح مفاهیم موجود در این عرصۀ نظری، مجموعه ای 
از مقالات را گردآوری و ارائه کرده است. می  توان گفت نویسنده در این کتاب با پرسش از چگونگی شکل گیری 
جریان های موجود عرصۀ نظری طراحی داخلی، به تحلیل و تفسیر آرای خود و دیگر صاحب نظران پرداخته 
است. در مدل هستی شناختی پیشنهادی وی ینتال، طراحی داخلی شامل هشت لایۀ نامتقارن پیازی شکل است 
به هشت فصل تقسیم، و  را  این مدل، کتاب  اساس  بر  دارند. وی  با یکدیگر اشتراک  نواحی  از  که در بعضی 
مقالات منتخب را ذیل این فصول دسته بندی می کند. با توجه به مفاهیم مطرح شده در این کتاب، هدف این 
مقاله تأملی در شکل گیری نظریۀ طراحی داخلی از ابعاد نظری مختلف است. بدین منظور، متن به دو بخش 
اصلی تقسیم شده است؛ بخش اول که با ساختارِ طرح پرسش تدوین شده است، به بیان تفکر وی ینتال دربارۀ 
چیستی و چگونگی طراحی داخلی اختصاص دارد؛ بخش دوم در باب شرح و تفصیل مبادی نظری پیشنهادی وی 
و بررسی مقالات مربوط به مدل ارائه شده است. این مقاله ضمن گشودن راهی نو برای اندیشیدن و پژوهش 
در حوزۀ نظری طراحی داخلی، به دانشجویان و حرفه مندان این رشته کمک می کند تا با ادبیات طراحی داخلی 
و مسائل مربوط به آن آشنا شوند؛ حوزه ای که به دلیل نوظهور بودن و در نتیجه، فقر منابعْ شایستۀ بذل توجه 

بیشتر است.
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مقدمه
ادبیات طراحی داخلی/ معماری داخلی۱ نیاز به چهارچوب نظری دارد. طراحی داخلی، همواره ارتباطی تنگاتنگ 
از یک سو با معماری و از سوی دیگر با هنر و حوزۀ طراحی داشته است. در هم تنیدگی این رشته خصوصاً با حوزۀ 
معماری سبب شده است که آراء و مسائل آن در چهارچوبی جداگانه مطرح نشود و عموماً ذیل نظریات معماری 
تبیین گردد. از طرف دیگر وجوه ناآشکارتری از آن در زمینه های دیگری هم چون حوزه های هنر مانند مد، سینما، 
گرافیک، عکاسی، طراحی محصول، یا حوزه های ادبیات، فلسفه، تاریخ، و روان شناسی وجود دارد که لازم است 
مورد واکاوی قرار گیرد. ارتباط عمیق طراحی داخلی با حوزه های مذکور حاکی از ماهیت میان رشته ای آن است و 
تبیین چهارچوب نظری مستقل کمک می کند که این ارتباطات در شبکۀ تعریف شده و معینی سازمان دهی شوند. 
چنین تبیینی می تواند ما را به فهم دقیق تر حوزۀ نظری طراحی داخلی رهنمون شود. در این خصوص پژوهش هایی هر 

چند اندک صورت گرفته است. ابتدا به مرور کوتاه برخی از مهم ترین این منابع می پردازیم. 
در  پرستون، مجموعه  مقالاتی  تیلور و جولیانا  مارک  از  داخلی2 عنوان کتابی  نظریۀ طراحی  مرور  صمیمیت: 
بیان نسبت طراحی داخلی با معماری و طراحی است. مدل پیشنهادی مؤلفان برای انتظام نظریه های طراحی داخلی 
ماتریسی است حاصل از تقاطع مسائل اجتماعی، سیاسی، روان شناسی، فلسفی، تکنولوژی، و جنسیتی با مسائل 
اجرایی مانند مصالح، نور، رنگ، سطوح، و اجسام. ادوارد هالیس کتاب دیگری در این باره تألیف کرده است با 
معرفی  ضمن  این کتاب  در  نویسنده  بیست ویکم.۳  قرن  داخلی  فضاهای  بر  مروری  چهارچوب مند:  تفکر  عنوان: 
و  تئوری  رابطۀ  داخلی،  طراحی  چیستی  از  پرسش  می کند:  تقسیم  دسته  چهار  به  را  آنها  مقالات،  از  مجموعه ای 
عمل، تاریخ طراحی داخلی، و آموزش طراحی داخلی. مقالۀ دیگری که در سال ۱9۸۸ در این باره نوشته شده است، 
مقاله ای است با عنوان »مبنای نظری برای طراحی داخلی: بررسی چهار رویکرد در حوزه های مرتبط«.4 جنیفر لوستا 
در این مقاله به دنبال یافتن بنیادی برای تئوری طراحی داخلی است. به این منظور نویسنده چهار رویکرد نظری شامل 
گشتالت، نشانه شناسی، خردگرایی، و پدیدارشناسی را به عنوان مبنا قرار می دهد و مفاهیم طراحی داخلی را ذیل آنها 
بیان می کند. درهمین باره، کتاب دیگری با عنوان نامحدود: دربارۀ فضای داخلی و درون بودگی۵، به ارائۀ مجموعه 
مقالاتی می پردازد که موضوع آن ها مسائل روانی و اجتماعی فضای داخلی است و مفاهیم مربوط به درون بودگی و 
مرزهای معماری و طراحی داخلی مورد توجه قرار می گیرد. اما در میان این آثار کتاب دیگری وجود دارد که به نظر 

می رسد با پیشنهاد الگویی نظری، مسائل جامعی از طراحی داخلی را پوشش می دهد:
به سوی داخلی جدید: مجموعه مقالات نظریۀ طراحی داخلی به بررسی مدخل هایی می پردازد که از طریق آن ها 
در  معماری  دانش آموختۀ  وی ینتال۶،  لوئیس  نویسندۀ کتاب،  می شود.  ممکن  داخلی  طراحی  نظری  حیطۀ  به  ورود 
دانشگاه هنر کرنبروک7 و مدرسۀ  طراحی رود ایلند۸ و استادیار دورۀ کارشناسی ارشد طراحی داخلی در دپارتمان 
معماری دانشگاه تگزاس9 در آستین است و از سال ۱999 تاکنون مشغول به تدریس در این دانشکده بوده است. 
او متصدی برگزاری »درون و برون معماری«۱0 در مرکز معماری شهر نیویورک و برندۀ جایزۀ »داد«۱۱ در برلین با 
برگزار و مقالات متعددی  این زمینه  موضوع »سکونت« است. وی ینتال، سخنرانی ها و نمایشگاه های بسیاری در 
به  آثارش  در  اشیاء است که  و  میان معماری، طراحی داخلی، پوشش،  رابطۀ  به  تدوین کرده است. وی علاقه مند 
طرح پرسش هایی در این باره می پردازد. در کتاب مذکور، وی ینتال، با طرح پرسش از نسبتِ بین طراحی داخلی و 

حوزه های مرتبط با آن، چهارچوب نظری طراحی داخلی را مورد پژوهش قرار داده است.
از آنجایی که این کتاب، در مقایسه با سایر منابع، مسائل گسترده تری از طراحی داخلی را در قالب چهارچوب 
نظری جامع و منسجم ارائه کرده است، بررسی تفصیلی آن را در این مجال مناسب می دانیم. گام نخست این بررسی 
با مسائل  به طراحی داخلی و رویکرد وی در تشخیص نسبتِ طراحی داخلی  به تحلیل و تشریح نگرش نویسنده 
بر طرح پرسش و متعاقباً  این مقاله مبتنی است  آغازین  آن اختصاص دارد. ساختار بخش  پیرامونِ  و موضوعات 
جستجوی پاسخ آن از منظر لوئیس وی ینتال. هر پرسش و پاسخ وی ینتال به آن وجهی از طراحی داخلی را ایضاح و 
به تأمل دربارۀ آن کمک می نماید. سپس، در نیمۀ دوم مقاله، به بررسی مدل نظری پیشنهادی وی می پردازیم و تلاش 
می کنیم خلاصه ای از مقالاتی را ارائه دهیم که نویسنده برای هر یک از هشت دستۀ  پیشنهادی )هشت لایۀ طراحی 
داخلی( معرفی می کند. این مقاله بر آن است تا ضمن آشنا نمودن دانشجویان و حرفه مندان طراحی داخلی با مسائل 
پیرامونی این رشته و مقالات و پژوهش های صورت گرفته در عرصۀ  نظری آن، به تأمل و تعمق بیشتر در چگونگی 
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داخلی  طراحی  نظری  مبانی  زمینۀ  در  اندکی  پژوهش های  تاکنون  آنجایی که  از  بپردازد.  نظری  چهارچوب  تدوین 
صورت گرفته است و در نتیجه عمدۀ دانشجویان و حرفه مندان این رشته، برای تأمل در مفاهیم نظری )برخلاف 
مسائل کاربردی(، فرصت و مجال کمتری داشته اند، این مقاله می تواند راه گشای ورود به حیطۀ مبانی نظری طراحی 
داخلی و آشنایی با صاحب نظران این حیطه باشد که برای دانشجویان )خصوصاً دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد( 

و حرفه مندان طراحی داخلی، امری ضروری است. در ادامه به بررسی این کتاب می پردازیم.

بررسی کتاب

مروری بر چیس�ت طراحی داخلی
لوئیس وی ینتال در کتابش، مدلی را پیشنهاد می دهد که دربردارندۀ وجوه مختلف طراحی داخلی است. این مدل 
در هشت لایۀ دایره وار تبیین شده است که منطبق با فصول کتاب است. هر فصل شامل مقالات منتخبی است که 
دربارۀ مسائل مربوط به طراحی داخلی نگاشته شده است. برای فهم لایه های مختلفی که وی ینتال پیشنهاد داده است، 

ابتدا نیاز به فهم طراحی داخلی و ابعاد مختلف آن است.
در نگاه اول فضای داخلی از چه چیزهایی تشکیل شده است و این چه نوع نگاهی است؟

در نگاه اول، می توان طراحی داخلی را صرفاً مجموعه ای از عناصر بصری فضای داخلی دانست. فضای داخلی 
از اشیاء، رنگ، نور، و کاربران تشکیل شده است. اما این نوع نگاه را می توان ساده سازی و تقلیل طراحی داخلی 
دانست. درست مانند این می ماند که عکاسی از چیدمان یک صحنه عکس گرفته باشد. عناصری که در نگاه اول 
می بینیم، تنها شروعِ شکل گیری فضای داخلی است. لایه های عمیق تر فضای داخلی زمانی به پیش زمینه می آید که 
مسائل ذاتی و درونی طراحی داخلی را بشناسیم. مثل زمانی که بخواهیم آن تصویر ثابت را به فیلمی پویا تبدیل کنیم. 
در آن فیلم است که می توانیم ببینیم چگونه فضا ساعت به ساعت و روز به روز تغییر می کند. بنابراین ارتباط بین 
فریم های عکس برداری شده و جریانی که از زندگی ایجاد می شود، می تواند ما را به شناخت لایه های پنهان طراحی 

داخلی هدایت کند. 
چه چیزهایی باعث می شوند که فضای داخلی پویا باشد و نتوان آن را در قالب یک تصویر صرف ادراک کرد؟

او در  نیازهای  یا استفاده کنندۀ فضا، محور اصلی طراحی داخلی است. خواست ها و  به عنوان کاربر  انسان، 
می نشیند،  می رود،  راه  می ایستد،  او  می انجامد.  در فضا  او  رفتارهای مختلف  و  فعالیت ها  بروز  به  داخلی  فضای 
می کند، گوش  می کند، صحبت  مطالعه  می کند،  تماشا  می کند،  فکر  می خورد،  غذا  می خوابد،  می کند،  استراحت  
می دهد، ورزش می کند، مهمانی می گیرد، و ده ها فعالیت دیگر می کند و در حین انجام هر یک، حس های متفاوتی 
او تغییر می کنند. مادامی که انسان پویا  نیازهای  را تجربه می کند. چیدمان و ویژگی های فضای داخلی به فراخور 
است و کثیری از فعالیت ها را انجام می دهد، نمی توان انتظار داشت که فضای داخلی فضایی ثابت باشد. همچنین از 
آن جایی که معمولًا عمر ساختمان ها از عمر انسان ها بیشتر است و انسان ها نیز به دلایل متعدد نقل مکان می کنند، 
نیز همواره محیط  از سوی دیگر گذر زمان  بیشتری می شود.  با تغییر کاربران، فضای داخلی دستخوش تغییرات 
را تحت تاثیر قرار می دهد. با گذر زمان اشیاء فرسوده می شوند، بخش هایی که در معرض تابش مستقیم خورشید 
هستند، رنگ رو رفته می شود، بخش هایی از کف که رفت و آمد بیشتری در آن می شود، ساییده می شود، تغییر ساعت 
در طول روز و تغییر فصول، باعث ایجاد منظره های متفاوتی از درون به بیرون می شود. تأثیر مد بر تغییرات در 
طراحی داخلی نیز به مراتب سریع تر از تأثیر آن بر معماری است. بنابراین خروجی کار طراح داخلی، وضعیتی ثابت 

و ایستا از فضای داخل نیست.
طراح داخلی چگونه می تواند نگاهی عمیق و همه جانبه به مسائل طراحی داخلی داشته باشد؟

طراحان داخلی معمولًا با مدل سازی کامپیوتری یا ساخت ماکت آن چه را که طراحی کرده اند، به نحو سه بعدی 
بیان می کنند. اما تمام این  مدارک در بهترین حالت، تنها بیانگر لحظه ای است که طراح داخلی، کار را به کارفرما 
تحویل می دهد. پس از آن است که زندگی در فضا آغاز می شود و تصویر ایستا به فیلمی پویا تبدیل می شود. طراح 
داخلی تنها هنگامی می تواند موفق باشد که خود را به عنوان کاربر در فضا تصور و به صورت مجازی در آن زندگی 
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کرده باشد. دراین صورت طراح داخلی به مسائلی فکر می کند فراتر از عناصری که در نگاه نخست فضای داخل را 
شکل می دهند.

از سوی دیگر طراح داخلی نقش های مختلفی در طراحی فضای داخلی ایفا می کند. او علاوه بر این که به مثابه 
یک معمار به بازطراحی فضاها، گشودگی ها، مدخل ها، و ارتباط های بین فضاها می پردازد، در نقش طراحِ محصول، 
مبلمان و برخی اشیاء موجود در فضا را طراحی می کند، در نقشِ روان شناس، به بررسیِ نیازها و تمایلات کاربران 
می پردازد، در نقشِ رفتارشناس، رفتار انسان ها را در فضا تحلیل می کند، در نقش مهندس سازه به ایستایی و عملکرد 
این  درهم تنیدۀ  می اندیشد. شبکۀ  زیبایی شناسی  و مسائل  اجزا  به هماهنگی   هنرمند  نقش  در  و  توجه می کند  اجزا 

عناصر مرتبط با طراحی داخلی، نقشی چندوجهی برای طراح داخلی ایجاد می کند.
طراحی داخلی چگونه می تواند بر روح ساکنان تأثیر بگذارد؟

لوئیس وی ینتال در مقدمۀ کتاب به شرح خانه ای می پردازد که در آن بزرگ شده است. خانه ای در حومۀ شهر در 
دهۀ ۱9۶0 با نمایی آجری و پنجره های چوبی کشویی و فضای داخلی با دیوارهای سفید و کف چوبی. او سپس 
به »انهدام« فضای داخلی خانه توسط یک دکوراتور داخلی در دهۀ ۱970 اشاره می کند. کف چوبی زیبا، با موکت 
نمدی که دارای سه طیف رنگ است و دیوارهای سفید، با کاغذدیواری های پر نقش پوشانده می شوند. در بعضی از 
اتاق ها دو نقش متفاوت از کاغذدیواری در گوشه ای از اتاق به هم می رسند و به قول نویسنده حالت سرگیجه آوری 
ایجاد می کنند. خانۀ آرام آنها بعد از تغییرات داخلی »فریاد« می زند و او می گوید که دلش »غنج« می رفت تا بتواند 

باری دیگر بر روی آن کف چوبی سابق دراز بکشد.
تأثیر عمیقی که طراحی داخلی بر روح ساکنان آن می گذارد، از ارتباط نزدیک تر آن با انسان، نسبت به معماری، 
حکایت دارد. لوکوربوزیه توصیفی از زیبایی شناسی اشیاء دارد با عنوان type-object )شیء گونه(؛ به این معنا 
که اشیاء دارای چهار ویژگی »خوش ساخت۱2، آراسته۱۳ و صاف و ساده۱4، بی آلایش۱۵، و به ساز۱۶« هستند. وی ینتال 
خانه ای  می کند:  توصیف  لوکوربوزیه  آن چه  مخالف  تبدیل کرد  چیزی  به  را  آنها  خانۀ  دکوراتور،  است که  معتقد 

»شخصی۱7، خودسرانه۱۸، تخیلی۱9و نامتعارف20«.
چگونه  عناصر تشکیل دهندۀ فضای داخل می توانند کیفیات را بیان کنند؟

وی ینتال به گوشه ای از سرسرای ورودی خانۀ مذکور اشاره می کند که همیشه توجه او را جلب می کرد. بخشی 
از کاغذدیواری این قسمت که در معرض تابش مستقیم نور خورشید بوده است، در گذر زمان تغییر رنگ می یابد. 
او سال ها بعد که دانشجوی معماری می شود و نمودارهای مسیر حرکت خورشید را درمی یابد، دلیل این تغییر رنگ 
را متوجه می شود. اما تأثیر روانی این رنگ پریدگی بر او، فرای دلایل علمی این تغییر بود. این کیفیت برای او یادآور 
رمانی بود به نام کاغذدیواری زرد2۱، اثری از شارلوت پرکینز گیلمن22. داستانی که در آن کاغذدیواری، نقشی اساسی 
ایفا می کرد. در این داستان گیلمن به کاغذدیواری جان بخشید: » به نظرم می رسد این کاغذ انگار می داند که چگونه 
یک بدجنس تأثیر می گذارد و او آن طور تأثیری می گذارد! لکه ای الگووار وجود دارد که تکرار می شود؛ به گونه ای 
که مانند یک گردن شکسته، خم شده است و دو چشم پیازی شکل به سر تا پای تو خیره می شوند«. قصد گیلمن از 
توصیف کاغذ دیواری بیانِ نمادی از ستمگری زنی در آن خانه بود، اما برخلاف قصد نمادانگارانۀ گیلمن، وی ینتال 

آن را به مثابه یک لایۀ داخلی می بیند که با زندگی، جان دار می شود.
به اعتقاد وی ینتال »کاغذدیواری زرد« داستانی است که باید توسط هر علاقه مند به طراحی داخلی خوانده شود. 
گیلمن با وصف کاغذدیواری به عنوان یک شخصیت زنده، تأثیر ژرفی را که کاغذدیواری می تواند داشته باشد آشکار 
می کند. سخن گفتن از این روایت در رشتۀ طراحی داخلی، منظری غیر متداول به موضوع کاغذدیواری می گشاید و 

نگاهی دقیق تر به ظرافت هایی ایجاد می کند که طراحیِ نقش در فضا ایفا می کند.
رازهای فضای داخلی چگونه است؟

وی ینتال تجربۀ دیگری از خانۀ دوران کودکی اش را مربوط به دیوارهایی می داند که هرگز از این که پشت آن ها 
چه اتفاقی می افتاده، سر در نیاورده است. داکت های معماری دیوارهایی دور خود دارند که به صورت عمودی در 
ساختمان حرکت می کنند و راهی برای دیدن آن چه در پس آن ها اتفاق می افتد، نمی گذارند. در ترسیمات معماری 
همواره با خطوطی ضخیم نشان داده می شوند و شاید تنها در ترسیمات برش، واضح ترین تصویر از آن ها نمایش 
داده شود. اما این ناشناختۀ مبهم در دل بیننده شعلۀ اشتیاق داشتن چشمانی با پرتو ایکس می افروزد. جالب است که 
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ریشۀ فرانسوی poché )دیوارهای ضخیم(، pocket )پاکت،جیب( است؛ یعنی فضاهایی که پاکت شده اند، مانند 
نقشی که جیب در لباس دارد. آنها واجد پتانسیل خلق شگفت زدگی در فضای داخلی هستند.

فضای داخلی، چگونه می تواند مانند یک موجود زنده ادراک شود؟
دیوارهای ضخیمی که دورتادور داکت ها قرار می گیرند، به دلیل ویژگی پنهان کنندگی، ممکن است با گذر زمان 
گم شوند. زیرا آن چه در درون آن ها قرار دارد نمی تواند نفس بکشد. گویی دیوارها هم چون پوستی هستند که اجزای 
درون خود را می پوشانند. وی ینتال از کتابی یاد می کند که در دوران کودکی خود خوانده بود؛ کتاب دربارۀ خانه ای 
انسان وار شده بود، اتاق زیرشیروانی به مثابه سر و زیرزمین به مثابه شکم. با خواندن این کتاب تجربۀ او از زندگی 
در خانه تغییر می یابد و او خود را در حال زندگی در بدنی که درون بدن دیگری قرار دارد، می بیند. انسان وار بودن 
خانه یعنی خانه هوشیار است و احتمالًا زمانی که دری محکم کوبیده می شود یا میخی در دیوار فرو می رود، رنجور 

می شود. پندار زنده بودن فضای داخلی مثل انسان، باعث ایجاد نوعی هم ذات پنداری با آن می شود.
منظور از ماهیت گذرای فضای داخلی چیست؟

می کنند،  نگاه  منظره  به  که  می کند  توصیف  مثابه چشم هایی  به  را  پنجره ها  فیلسوف،  سرِه2۳  میشل  زمانی که 
از خانۀ انسان وار سخن می گوید. هم چنین سِرِه اشاره می کند که خانه مانند بدن، دارای پوست است با »لایه ها و 
جداکننده هایی از بتن زبر گرفته تا ملحفۀ تخت خواب، شماری از پوست ها تا به پوست واقعی مان برسیم«. معمولًا 
یک معمار دربارۀ ویژگی های ملحفۀ تخت خواب چیزی نمی گوید یا نمی نویسد، اما غالباً صحبت از ملحفه ها را در 
مکالمات طراحان داخلی می شنویم. زیرا انتظار داریم آنها بافتارها و منسوجات را به خوبی بشناسند و بدانند که این 
مواد با بدن در تماس قرار می گیرد همانطور که روی مبلمان کشیده می شود. رسیدگی به ملحفه ها، موضوعی است 
که ماهیت گذرای طراحی داخلی را مشخص می کند. زیرا شستن ملحفه ها و پوشش ها، بخشی از فعالیت های روزانۀ 
زندگی و متمایز از ماهیت باثبات معماری است. این جزئیات از زندگی روزمره زمانی آشکار می شود  که در فضای 

داخلی »زندگی« می کنیم.
فضای داخلی چگونه می تواند بیانگر روحیات و حالات ساکنان آن باشد؟

برای کندوکاو مسائل درونیِ فضای داخلیِ خانۀ دیگران، معمولًا فرصت کمتری وجود دارد. وی ینتال خاطرۀ 
خود از خانۀ مادربزرگ اش را این گونه بیان می کند: زمانی که مادربزرگم فوت شد، به همراه مادرم برای این که تصمیم 
تا آن موقع من فقط می دانستم که  او رفتیم.  آپارتمان  به  بیندازیم،  یا دور  بگیریم چه چیز را نگه داریم، اهدا کنیم 
آپارتمان او از چند ناحیۀ جذاب  برای من، تشکیل شده است. مانند قوطی حلبی گرد شیرینی بالای یخچال، نگه دارندۀ 
سرامیکی شکلات بر روی میز قهوه، میز آشپزخانه  که روی آن سوپ گیلاس می خوردیم، جعبۀ اسباب بازی ها  که 
اخیر،  مورد  تصویرِ  داشت.  وجود  او  اتاق خواب  در  یکنفره ای که  تخت  دو  و  داشت،  قرار  مهمان  اتاق  در گوشۀ 
چیزهای زیادی دربارۀ او به من می گفت، گرچه این تصویر زمانی شکل گرفت که فهمی از معنای خوابیدن در کنار 
معشوق، نداشتم. من هرگز پدربزرگم را ندیدم )او قبل از این که به دنیا بیایم از دنیا رفته بود( اما دو تختی که با یک 
چراغ خواب از هم جدا شده بود، برای من دلالت داشت بر جدا خوابیدن زن و شوهر از هم در روزگار آنها، امری که 

احتمالًا برای نسل پسا ویکتوریایی موضوعی عادی بود. 
موضوع ساده ای مثل جانمایی چراغ خواب در بین دو تخت،  از میزان مجاورت و نزدیکیِ آن نسل حکایت دارد. 
مقالۀ رابین اوانز24 با عنوان »سطح گسترش یافته: بررسی عمر کوتاه فن ترسیم در قرن هجدهم2۵«، تحقیقی تاریخی 
است که می کوشد با توجه به میزان مجاورت و نزدیکی مبل ها به یکدیگر، میزان صمیمیت افراد را تشخیص  دهد. 
طراحی داخلی، ایجادِ مجاورت هایی است که از سطوح مختلف صمیمیت گواهی می دهد. حوزۀ طراحی داخلی، 
دقیقاً به دلیل ساخت و ایجاد میزان هایی از صمیمیت، واقعیاتی از حوزه های روان شناختی و علوم اجتماعی را روشن 

می کند که نقشی بسیار کلیدی در طراحی دارد.
آشناپنداری، انسان واری، رازهای جان داری بنا، و مجاورت و صمیمیت، دریچه ای می گشاید بر برخی از مفاهیم 
فضاهای داخلی که غالباً در بیرون مرزهای واژگان فنی یافت می شوند. این مفاهیم به طراحان و نظریه پردازان کمک 

می کند که دربارۀ تجربیات معنادار فضای داخلی، تجربه هایی که جنبۀ تحلیلی و انتقادی دارد، بیشتر تأمل کنند.
چگونه می توان مولفه های فضاهای داخلی را چون لایه هایی پیازی شکل در نظر گرفت؟

دارند.  بدن  به  را  نزدیکی  بیشترین  با عناصری شروع می شود که  داخلی  معتقد است فضای  لوئیس وی ینتال 
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لایه های بعدی هم مرکز و پیچیده تر طوری شکل می گیرند که از بدن به سمت فضاهای با مقیاس بزرگ تر پیش روی 
این لایه ها  داخلی  در فضاهای  می کنند.  آشکار  را  متمایزی  پیازی شکل موجودیت های  واقع لایه های  در  می کنند. 
گسترده و نامتقارن هستند و بنا به ارتباطات فضایی و ویژگی های عناصر و اجزای فضا، بین آنها هم پوشانی وجود 
دارد. به عنوان مثال می توان گفت بین بدنی که لباس می پوشد و از طرف دیگر مبلمان را اشغال می کند، نوعی از 

اشتراک وجود دارد، در حالی که در دو لایۀ متفاوت مطرح می شوند. 

چهارچوب نظری طراحی داخلی
چگونه می توان چهارچوب نظری برای طراحی داخلی در نظر گرفت؟

نظام های  از  از هیچ یک  با لایه هایی هدایت شده است که  دربارۀ فضای داخلی  نوشتن  فرآیند  این کتاب،  در 
متداول در ادبیات تاریخ یا تئوری معماری و هنر، پیروی نمی کند. لوئیس وی ینتال معتقد است فضای داخلی با 
از هر عنصر دیگر هستند. اگر بخواهیم  به ما نزدیک تر  از نظر مجاورت و صمیمیت  عناصری تجربه می شود که 
ادبیات طراحی داخلی به سمتی نو برود، نخست باید به این موضوع بیندیشیم که چگونه فضای داخلی را بین این 

مقیاس ها تجربه می کنیم؛ سپس آن را برای نوشتن دربارۀ این فضا بسط بدهیم.
وی ینتال لایه های مختلف فضای داخلی را در هشت لایۀ دایره وار مدل می کند که با مرکزیت بدن ترسیم شده اند 
)شکل شمارۀ یک(. لایۀ اول که نزدیک ترین لایه به انسان است، بدن است و بنابراین وی فصل اول کتاب را »بدن 
و ادراک« نام می نهد. در این فصل مقاله هایی برگزیده شده است که ویژگی های بدن را برای ادراک حس ها تشریح 
می کند. موضوع لایۀ دوم که در فصل دوم کتاب بیان می شود، »پوشش و هویت« است. این لایه که نزدیک ترین لایه 
به بدن است، می تواند به عنوان اولین لایه ای در نظر گرفته شود که فضای داخلی را شکل می دهد. در فصل سوم 
کتاب به لایۀ سوم که »مبلمان و اشیاء« است پرداخته می شود. مانند لباس، مبلمان و اشیاء نیز از بدن تبعیت می کند. 
زیبایی شناختی، می تواند  ادراک  از لحاظ  ارگونومی و چه  و  آنتروپومتری  لحاظ  از  انسانی چه  شناخت ویژگی های 
طراحان داخلی را کمک کند که فهم دقیق تری از مبلمان و اشیاء مناسب برای فضای داخلی کسب کنند. چهارمین لایۀ 
شکل دهندۀ فضای داخلی، »رنگ و سطوح« است. مقاله های مربوط به این موضوع در فصل چهارم کتاب گردآوری 
شده اند. پس از ذکر اجزای بصری فضای داخلی، وی ینتال لایۀ پنجم شکل دهندۀ نظریه های طراحی داخلی را مربوط 
به »ترسیمات و مدارک داخلی« می داند. این فصل به جمع بندی چهار فصل پیشین می پردازد و بررسی می کند که در 
طول تاریخ، چگونه موارد فوق ترسیم و بیان می شده اند، چه ویژگی هایی از آنها پنهان مانده است و چگونه می توان 
آن ها را بیان نمود. پس از آن، فصل ششم و هفتم کتاب را به ترتیب به موضوع »فضاهای خصوصی« و »فضاهای 
عمومی« اختصاص می دهد. این فضاها با ویژگی های منحصربه فرد خود، زمینۀ مطرح کردن موضوعاتی از علوم 
روان شناختی، رفتارشناختی و فلسفه را فراهم می کنند. در آخر، فصل هشتم کتاب با عنوان »پلی میان درون و برون«، 
حکایت از آخرین لایۀ طراحی داخلی می کند که تعیین کنندۀ مرزها و بی مرزی های آن با معماری است. در ادامه، 

فصول کتاب و مقالات مربوط به هر فصل مورد بررسی قرار می گیرد.
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لایه های بعدی هم مرکز و پیچیده تر طوری شکل می گیرند که از بدن به سمت فضاهای با مقیاس بزرگ تر پیش روی 
این لایه ها  داخلی  در فضاهای  می کنند.  آشکار  را  متمایزی  پیازی شکل موجودیت های  واقع لایه های  در  می کنند. 
گسترده و نامتقارن هستند و بنا به ارتباطات فضایی و ویژگی های عناصر و اجزای فضا، بین آنها هم پوشانی وجود 
دارد. به عنوان مثال می توان گفت بین بدنی که لباس می پوشد و از طرف دیگر مبلمان را اشغال می کند، نوعی از 

اشتراک وجود دارد، در حالی که در دو لایۀ متفاوت مطرح می شوند. 

چهارچوب نظری طراحی داخلی
چگونه می توان چهارچوب نظری برای طراحی داخلی در نظر گرفت؟

نظام های  از  از هیچ یک  با لایه هایی هدایت شده است که  دربارۀ فضای داخلی  نوشتن  فرآیند  این کتاب،  در 
متداول در ادبیات تاریخ یا تئوری معماری و هنر، پیروی نمی کند. لوئیس وی ینتال معتقد است فضای داخلی با 
از هر عنصر دیگر هستند. اگر بخواهیم  به ما نزدیک تر  از نظر مجاورت و صمیمیت  عناصری تجربه می شود که 
ادبیات طراحی داخلی به سمتی نو برود، نخست باید به این موضوع بیندیشیم که چگونه فضای داخلی را بین این 

مقیاس ها تجربه می کنیم؛ سپس آن را برای نوشتن دربارۀ این فضا بسط بدهیم.
وی ینتال لایه های مختلف فضای داخلی را در هشت لایۀ دایره وار مدل می کند که با مرکزیت بدن ترسیم شده اند 
)شکل شمارۀ یک(. لایۀ اول که نزدیک ترین لایه به انسان است، بدن است و بنابراین وی فصل اول کتاب را »بدن 
و ادراک« نام می نهد. در این فصل مقاله هایی برگزیده شده است که ویژگی های بدن را برای ادراک حس ها تشریح 
می کند. موضوع لایۀ دوم که در فصل دوم کتاب بیان می شود، »پوشش و هویت« است. این لایه که نزدیک ترین لایه 
به بدن است، می تواند به عنوان اولین لایه ای در نظر گرفته شود که فضای داخلی را شکل می دهد. در فصل سوم 
کتاب به لایۀ سوم که »مبلمان و اشیاء« است پرداخته می شود. مانند لباس، مبلمان و اشیاء نیز از بدن تبعیت می کند. 
زیبایی شناختی، می تواند  ادراک  از لحاظ  ارگونومی و چه  و  آنتروپومتری  لحاظ  از  انسانی چه  شناخت ویژگی های 
طراحان داخلی را کمک کند که فهم دقیق تری از مبلمان و اشیاء مناسب برای فضای داخلی کسب کنند. چهارمین لایۀ 
شکل دهندۀ فضای داخلی، »رنگ و سطوح« است. مقاله های مربوط به این موضوع در فصل چهارم کتاب گردآوری 
شده اند. پس از ذکر اجزای بصری فضای داخلی، وی ینتال لایۀ پنجم شکل دهندۀ نظریه های طراحی داخلی را مربوط 
به »ترسیمات و مدارک داخلی« می داند. این فصل به جمع بندی چهار فصل پیشین می پردازد و بررسی می کند که در 
طول تاریخ، چگونه موارد فوق ترسیم و بیان می شده اند، چه ویژگی هایی از آنها پنهان مانده است و چگونه می توان 
آن ها را بیان نمود. پس از آن، فصل ششم و هفتم کتاب را به ترتیب به موضوع »فضاهای خصوصی« و »فضاهای 
عمومی« اختصاص می دهد. این فضاها با ویژگی های منحصربه فرد خود، زمینۀ مطرح کردن موضوعاتی از علوم 
روان شناختی، رفتارشناختی و فلسفه را فراهم می کنند. در آخر، فصل هشتم کتاب با عنوان »پلی میان درون و برون«، 
حکایت از آخرین لایۀ طراحی داخلی می کند که تعیین کنندۀ مرزها و بی مرزی های آن با معماری است. در ادامه، 

فصول کتاب و مقالات مربوط به هر فصل مورد بررسی قرار می گیرد.
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تصویر ۱. )وی ینتال، ۲۰۱۱(

مروری بر مقاله های منتخب در فصول کتاب

فصل اول: بدن و ادراک
فصل اول کتاب دربارۀ بدن و ادراک2۶ است. مطالب منتخب این فصل برآمده از زمینه های هنر، ادبیات، و 
آنها محیط ساخته شده را ادراک می کند.  انسانْ به کمک  بیان روش هایی است که بدن  معماری است و هدف آن 
نشان  مقالات  این  در  مباحث مطرح شده  است.  و شنوایی  بینایی  دو حس  دربارۀ  این فصل  اول  مقالات بخش 
فهم  گذارند.  تاثیر  داخلی  فضای  شکل دهی  در  بدن،  سنجه های  برون افکنی  با  حس  دو  این  چگونه  که  می دهند 
ویژگی های بدن در ادراک محیط، امری مهم در فهم فضای داخلی است، زیرا کیفیت فضای داخلی وابسته به حواسی 
است که توسط آنها عناصر فضای داخلی نظیر رنگ، نور و تاریکی، صدا و سکوت، و بافتِ مصالح ادراک می شود.

مقاله ای با عنوان »مکان ها در نقطه صفر«27 از دوریس وان دراتن2۸ نخستین مقالۀ این فصل است و به ارائۀ 
گاهانۀ خود  مدلی دربارۀ ابعاد و فیزیک بدن می پردازد. نویسنده ادعا می کند که انسان جهان را با محاسبات ناخودآ
»مرد  به  اشاره  با  می یابد. وی  نمود  او  بدن  ابعاد  در  این محاسبات  و  ادراک می کند  اندازه گیری  و  در جهت یابی 
ویترویوسیِ« لئوناردو داوینچی، به ایستا بودن این مدل اشاره می کند و در مقابل به بررسی مدلِ ربکا هورن29 )»جعبۀ 
اندازه«۳0 و »چتر سفید بدن«۳۱( توجه می کند که در مورد ابعاد و جهت یابی است. مدلِ هورن بر امتدادهای بدن 
تأکید دارد؛ بنابراین برخلاف ترسیمات ایستا از بدن انسان در دورۀ رنسانس، مدلی است پویا که مبتنی بر حرکت های 
تعاملی انسان است. از طرف دیگر، در حالی که مدل های معماری سابق در زمینۀ ابعاد انسانی )از جمله »مدولارِ« 
لوکوربوزیه(، تصویری دو بعدی از بدن انسان ارائه می دهند، مدل هورن به صورت سه بعدی است. در »چتر سفید 
بدن«، هورن خود را در چتری می پیچد، به طوری که با حرکت دادن بدنش، چتر در شکلی دایره وار می تواند در سه 

بعد شکل گیرد. بدین وسیله وی مفهوم »فضامندی« را در فضای داخلی بیان می کند.
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می یابند.  بسط  معماری  تا  لباس  از  مقیاس ها می شود که  از  مراتبی  احاطه می کند شامل  را  بدن  لایه هایی که 
قطعه ای از رمان اگزیستانسیالیستیِ کوبو آبه۳2 -مرد جعبه ای۳۳- بر یکی از غیر متداول ترین این لایه ها تمرکز دارد، 
از  اما مانند لباس پوشیده می شود. مقالۀ دوم این فصل به بخشی  جعبه ای که مثل معماری به بدن منزل می دهد، 
به برون  را  به فضایی خنثی، بدنشان  با مقیاس دادن  این رمان می پردازد و نشان می دهد که چگونه ساکنان فضا 
می افکنند. مرد جعبه ای داستان یک مرد بی خانمان است که فضای داخلی کارتن خود را طبق نیازهای اساسی خود 
»مرد  همانند  است.  سرپناه  ایجاد  و  صدا  دریافت  منظر،  داشتن  به  نیاز  شامل  نیازها  این  می کند.  شخصی سازی 
ویتروویوسی« که در دایره ای احاطه شده است، محدودۀ هندسی »مرد جعبه ای« نیز بر اساس برون افکنی اندازه های او 
است. او بازشوهایی را بر اساس نیازی که به نور، صدا یا تهویه دارد ایجاد می کند چرا که ماهیت موقتی کارتن به او 
امکان ایجاد این تغییرات را می دهد. در واقع کارتن حکم پوسته ای بیرونی دارد که در عین حال به مثابه کاغذدیواریِ 

فضای داخل عمل می کند.
تمرکز آبه بر فهم حس های درونیِ بینایی، شنوایی، و بویایی است، در حالی که حس بیرونیِ لامسه، موضوع 
مقالۀ یوهانی پالاسما  است. پالاسما در سومین مقالۀ این فصل با عنوانِ »معماریِ حس هفتم۳۵« به این امر می پردازد 
که چگونه فضای داخلی با توجه به اندازه های بدن طراحی می شود. او بر جزئیاتی از معماری تمرکز می کند که با 
ویژگی های ابعادی بدن در تماس با اشیاء سروکار دارد، مانند عرض و ارتفاع پله یا ابعاد و نیروی لازم برای فشار بر 

دستگیرۀ در. پالاسما توصیفی شاعرانه از فضای ساخته شده با کمک حواس ارائه می دهد.
در آخرین مقالۀ این فصل با عنوان »دردسرهای بدن«۳۶، رابرت مکانولتی۳7 با مطالعه ای دربارۀ اندازه های بدن، 
بر رابطه ای پویا بین بدن و فضای داخلی تاکید می کند. او فضای داخلی را زمینه ای برای فهم حالات ادراکی  انسانِ 
ساکن در فضا می داند. در واقع فضای داخلی، تقاطع مسیرهای بین معماری، بدن، و اشیاء را آشکار می سازد که 

تحلیل و بررسی این مسیرها وجوه تازه ای از طراحی داخلی را روشن می کند.

فصل دوم: پوشش و هویت
موضوع فصل دوم کتاب، »پوشش و هویت۳۸« است. پوشش در وهلۀ نخست به بدن برمی گردد. اما در وهلۀ 
بعد می تواند به عنوان اولین لایه ای که فضای داخلی را شکل می دهد، منظور شود. بنابراین روکش ها، واسطه های 
انعطاف پذیری هستند که هم بدن و هم فضای داخلی را می پوشانند و ما را قادر می سازند که بدن  و فضاهای داخلی 
را در رابطه ای بصری و قابل لمس ادراک کنیم. به عبارتی دیگر پوشش ها، پلی بین بدن و فضای داخلی هستند. از 
طرف دیگر، بدن  همانند جامه ای، مبلمان را می پوشاند؛ به عنوان مثال صندلی خالی، شکلی از بدنی لم داده شده را 
بازتاب می دهد، هم چنان که لباسی آویزان در چوب لباسی، فرم آن را بازنمود می کند. به یک معنا در فضای داخلی، 

رد بدن حتی در غیاب آن حضور دارد.
ابزارها و روش های بسیاری برای ایجاد بافت  در لباس  و فضای داخلی استفاده می شود. لباس بافت ، مدل، و 
مواد را در نسبتی کامل به کار می گیرد، در حالی که فضای داخلی با مقیاس های چندگانۀ معماری مواجه است که از 
مقیاس کوچک تا مقیاس کلان تغییر می کند. با وجود این که تفاوت هایی در تولید، نحوۀ پوشش، و ابزار در لباس 
و فضای داخلی وجود دارد اما هر دو به گونه ای به صنعت مد حساس هستند. از سویی دیگر طرح مایۀ لباس  نسبت 
به طرح مایۀ مبلمان بیشتر به بدن شبیه است، زیرا فرم بدن در طرح کلی لباس دیده  می شود، اما طرح مایۀ مبلمان که 

عمدتاً شامل فرم های هندسی خطی هستند، به نقشه های معماری شباهت دارند.
فرمِ روکش ها، امکان مقایسۀ لباس و فضای داخلی را ایجاد می کند. کرستین کرافت۳9 تاریخ طرح مایه های لباس 
را در مقالۀ خود با عنوان »طرح مایه های برش40« مورد بررسی قرار می دهد تا بتواند روند تکاملی استفاده از ابزار و 
روش های خیاطی را نشان دهد. طراحی مد، چه در لباس و چه در فضای داخلی، ارجاعات سبکی و هویت افراد 
را آشکار می کند و از آنجایی که ما با لباس و فضای داخلی احاطه شده ایم، امکان پنهان کردن این امر وجود ندارد. 
در مقالۀ »بزازی4۱«، آنا هلاندر42 به بررسی ارجاعات بصری در نمونه هایی از پرتره های تاریخی و نقاشی  صحنه ها 

می پردازد.4۳
ژاک هرتزوگ44 در مصاحبه ای با جفری کیپنس4۵ دربارۀ مد به مثابه بیانی از زمان و مکان گفت و گو می کند. 
شاید به دلیل ماهیت گذرای مد یا شاید به دلیل این که این واژه بر دقتِ ساخت دلالت ندارد، معمولًا هنگام توصیف 
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سبک ها در گفتمان معماری از آن استفاده نمی شود. اما هرتزوگ معتقد است که واژۀ مد به دلیل نقش عمومی که 
ایفا می کند، بخشی از زبان معماری است. پوشاک، طراحی داخلی، و معماری هر سه تحت تأثیر مد هستند، اما 
پوشاک و طراحی داخلی به دلیل این که از هنر، گرافیک، مصالح، و تکنولوژی تأثیر بیشتری می پذیرند، سریع تر از 

معماری تغییر می کنند.4۶
ویم وندرز47ِ فیلمساز، دربارۀ این که چه چیزی هویت را می سازد، به بحث می پردازد. او در مقاله اش با عنوان 

افراد، هویت  لباس  و  زندگی  از محل  این که چگونه  بررسی  در  و شهرها4۸«،  لباس ها  درباره  »یادداشت هایی 
آنان ادراک می شود، مفهوم کپی و اصل را پیش می کشد.49 اندیشۀ او در مقاله ای از سوزان سانتاگ۵0 با عنوان »در 
عکاسی۵۱« بازتاب می یابد. در این مقاله به تفاوت بین نقاشی و عکاسی پرداخته می شود. تولید پوشاک و طراحی 
داخلی هم می توانند مانند نقاشی به مثابه کاری اصل انجام شوند و هم مانند عکاسی در تعداد زیاد به صورت دستی 

یا به صورت تولید انبوه ایجاد شوند. اما این کارِ دست است که ارزشی ماهوی را عرضه می کند.
دارد.  در پوشاک و طراحی داخلی وجود  توجه شود که  پنهانی  به مسائل  تا  این فصل کمک می کند  مقالات 
در حالی که معماری از دوام نسبتاً زیادی برخوردار است،  طراحی داخلی به دلیل ماهیت تطبیق پذیر آن، با سرعت 
تغییر تکنولوژی و مد همراه تر می شود؛ گرچه در مقایسه با کلکسیون های طراحی لباس که معمولًا در هر فصل تغییر 

می کنند، از سرعت تغییر کم تری برخوردار است.

فصل سوم: مبلمان و اشیاء
فصل سوم کتاب به »مبلمان و اشیاء« اختصاص دارد. مانند لباس، مبلمان و اشیاء نیز می توانند از بدن تبعیت 
کنند. ویژگی های دست در اشیاء ساده ای هم چون دستگیرۀ در یا موشوارۀ کامپیوتر  نمود می یابد. فضای داخلی پر 
بر  تغییر می کند. روش های ساخت،  تا جنبه های کاملًا دکوراتیو  از جنبه های کاملًا عملکردی  است که  اشیائی  از 
اساس  نوع مواد و تعدادِ تولیدات متفاوت هستند. این تغییرات با تحولات قرن نوزدهم و همزمان با تولید اشیائی 
هم چون ماشین تایپ و چرخ خیاطی شروع شد. انقلاب صنعتی با تولید انبوه و دقت همراه بود و در نتیجه اشیاء 

ماشین ساخت، زیبایی شناسی دیگری را به فضای داخلی وارد می کند.
بودند.  مدرن  معماری  برای  قواعدی  تدوین  در صدد  انبوه  تولید  اشیاء  تحلیل  با  لوس  آدولف  و  لوکوربوزیه 
آدولف لوس در مقالۀ »تزئین و جنایت«۵2 و لوکوربوزیه در مقالۀ »هنر دکوراتیو امروز«، بر ضد تزئین نظراتی ارائه 
کردند. از نظر لوکوربوزیه، تزئینات هیچ جایی در معماری مدرن ندارد، زیرا تزئینات عمدتاً برای پوشش نقص های 
روش های تولید است۵۳. از نظر لوس نیز تزئینات تنها به شرط پیروی از قواعدی خاص مجاز است۵4. در شرق آلمان، 
چند دهه بعد از لوکوربوزیه و لوس، طراحی اشیاء خانگی و نقش تزئینات مورد بازنگری قرار گرفت. میلنا ونیز۵۵ 
در مقالۀ »جدالی در برابر امور سطحی و عامه پسند«۵۶ به این موضوع می پردازد که چگونه جداییِ بین مدرنیسم و 
تزئینات، نقشی اساسی در بیان ایدئولوژی سیاسی ایفا کرد. مقاله های این فصل، حاوی موضع های ایدئولوژیکی و 
زیبایی شناسانه در برابر تزئینات است و این مواضع را مثلًا با تاکیدی که طراحان بر اشیاء تک -ساز۵7 یا کارِ دستی 
می کنند، به چالش می کشد. از طرف دیگر زمانی که در تولید انبوه، روش های »خودت انجامش بده۵۸«  باب شد، 
در تجربۀ فضای داخلی امکان ویژه ای فراهم گردید. نتایج هر یک از این دو روش در مقالاتی بازتاب می یابد که به 

تفاوت بین اشیاء کلکسیونی و فرهنگ دورانداختن۵9 می پردازند.
یاد و خاطره گذشته، همواره مأنوس با مبلمان و اشیائی است که در داستان های شخصی ما حضور دارند. حافظه 
همواره جای اشیاء معمولی را به آن هایی می دهد که گذشته را فرا می خوانند. لوئیس شونبرگ۶0 در مقالۀ »به خاطر 
عشق به اشیاء۶۱« از دریچۀ احساس به مبلمان و اشیاء می نگرد و مثال هایی از مارسل پروست۶2 دربارۀ ارتباط بین 
فضای داخلی و حس نوستالژی  ذکر می کند. شونبرگ به منظور درک بهتر مواد و روش ساخت آنها، اشیاء را واسازی 
می کند تا نقش تکنولوژی و نیروهای بازار را مورد بررسی قرار دهد. در دنیای معاصر به دلیل استفاده از موادِ با 
کیفیت پایین و هم چنین سرعت بالای تغییرات تکنولوژی، فرهنگِ دورانداختن ]مصرف گرایی[ رایج شده است. از 
طرف دیگر باقیمانده های حاصل از دور انداختن اشیاء دیجیتال، مواد مضرّی را بر جای می گذارد. مقالۀ »کورتنی 
اسمیت، کام و زبانه: مبلمان قابل حمل۶۳«، کارهایی از اسمیت را مورد توجه قرار می دهد که به منظور بهینه سازی 

مبلمان دورانداختنی و استفادۀ دوبارۀ آن ها انجام شده است.
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در مقالۀ دیگری در این فصل با عنوان »به طرز غریبی آشنا: طراحی و زندگی روزمره« به قلم آندریو بلاوولت۶4 
ارتباط بین سبک زندگی و فرهنگ مصرف گرایی از دریچۀ روزمرگی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله بلاوولت 
با توصیف سبکی از زندگی به مسائل بسیاری پاسخ می دهد که از پیِ نوستالژی، تکنولوژی، تولید انبوه و صنعت 
تولید،  زیبایی شناسی،  مانند  دربارۀ موضوعاتی  فلسفی   از مقالات، مواضعی  این بخش  نگاهی کلی،  در  می آیند.۶۵ 
خاطرات، و مصرف ارائه می کنند. به کارگیری این درون مایه ها در فضای ساخته شده، کار هنرمندان و معمارانی است 

که به ساخت آن چه برای ما آشنا است، توجه دارند.

فصل چهارم: رنگ و سطوح
مقاله های این فصل دربارۀ موضوع »رنگ و سطوح۶۶« هستند. رنگ، نقش بسیار مهمی در ایجاد حال و هوایی 
از  از کمترین مواد، مثلًا لایۀ نازکی  با استفاده  به مدد رنگ آمیزی می توان  ایفا می کند.  متفاوت در فضای داخلی 
رنگ نقاشی تأثیری حتی به اندازۀ خودِ معماری بر فضای داخلی گذاشت. این فصل پوستۀ داخل فضا را از طریق 
مقاله هایی بررسی می کند که در دو گروه دسته بندی می شوند: گروه اول، به خودِ رنگ توجه دارند؛ چیزی که دارای 
هیچ نقطۀ آغاز و پایانی نیست و وابسته به حلالی است که رنگ دانه ها در آن حل شده اند. در واقع از آن جایی که 
معمولًا رنگ آخرین لایه ای است که به فضای داخلی افزوده می شود، به کارگیری آن تمایز بین پوسته و ساختار را 
تقویت می کند. دستۀ دوم مقالات این فصل دربارۀ سطوح هستند؛ سطوحی که در واقع فضای داخلی را خط کشی 
می کنند. این دسته شامل بافتارها، کاغذدیواری ها، و سطوحی هستند که نزدیکی زیادی به ما دارند، مانند ملحفه های 

تخت خواب یا پوسته های مصنوعی که همراه با تأثیرات برگرفته از تکنولوژی روز، در فضای داخلی ظهور کرده اند.
یکی از مقاله های این فصل، مقاله ای است با عنوان »ترس از رنگ«۶7 که در آن دیوید بچلر۶۸ به نقش جزئی و 
بی اهمیت رنگ در معماری اشاره می کند و می گوید رنگ عنصری جزئی و درجه دو نسبت به طرح مایه یا فرم در 
معماری است، هم چنان که طراحی داخلی نسبت به معماری امری ثانویه است. او می گوید فضای داخلی مانند رنگ 
می ماند زیرا هر دو برای تعریف محدودۀ خود نیاز به حد و مرز دارند.۶9 اما از آن سو، شارلوت پرکینز گیلمن70 در 
اعتراض به تعصبِ ناشی از سلطۀ سلسله مراتبی، رمانی با عنوان کاغذدیواری زرد7۱ نوشته است. این داستان توسط 
روان شناسی فمینیست درباره زنی نوشته شده که تمایلاتش توسط همسری سلطه جو سرکوب می شد. او با نوشتن 
دربارۀ تأثیری که رنگِ کاغذدیواری می گذارد، از مرزهای مشخصی که رنگ کاغذدیواری دارد فراتر می رود. داستان، 
دربارۀ زنی است که به دلیل افسردگی پس از زایمانِ اولین فرزندش، به همراه خانواده به یک خانۀ روستایی نقل مکان 
کرده است. همسر و برادر این زن، که روان شناس هستند، تصمیم می گیرند اتاق زیرِ شیروانی را به فضای زندگی 
او اختصاص دهند تا دردش با جدا شدن از سایر اعضای خانواده التیام بیابد. زن، علاقۀ بسیاری به نوشتن دارد؛ 
با وجود این که این کار می توانست نقش مهمی در بهبودی او ایفا کند، همسرش او را از این کار باز می دارد. زن که 
روز و شب در اتاقش محبوس است، به ناچار شروع به صحبت کردن با کاغذدیواری می کند و شب ها نقش های 
کاغذدیواری در نظر او زنده می شوند. کاغذدیواری روز به روز جان دارتر می شود و ارتباط زن با آن صمیمی تر، در 
حالی که ارتباط او با همسرش کمرنگ تر می گردد. گرچه این داستان در رشتۀ طراحی داخلی کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است، اما یکی از منابع مهم در گفتمان فمینیسم است. از منظر طراحی داخلی، »کاغذدیواری زرد« این شانس 

را به کاغذدیواری می دهد که از جایگاه پس زمینه و کم اهمیت خود به پیش زمینه و مرکز توجه بیاید.72
موضوع دوم که دربارۀ ارتباط بین پوسته و ساختار است، در مقاله ای از آدولف لوس با عنوان »اصل کِلَدینگ 
)روکش(«7۳ بررسی می شود. او به طور مستقیم به ارتباط بین پوسته و ساختار می پردازد اما غیرمستقیم و احتمالًا 
غیرتعمدی، تمایز اولیۀ بین طراحی داخلی و معماری را بیان می کند. لوس با توصیف وظایف اولیه و ثانویۀ معمار 
به گاتفرید زمپر74 ارجاع می دهد: »آویزان کردن فرش به منظور ایجاد »فضایی گرم و قابل زندگی« است«7۵. میشل 
سِرِه7۶ نیز در مقاله ای با عنوان »حواس پنج گانه: جعبه ها77« بر این لایه ها تأکید می کند. به عنوان فیلسوف، ادراک 
او از خانه محدود به واژه شناسی طراحی داخلی، دکوراسیون یا معماری نمی شود؛ او از واژه هایی چون »جیب« و 
»لایه« استفاده می کند که تداعی گر روکش هایی است که بدن و فضای داخل را می پوشانند. لایه هایی چون فرش که 
با کف پوش تماس پیدا می کنند و لایه هایی چون ملحفۀ تخت خواب که بدن را لمس می کنند. لایه هایی که با بدن 
تماس دارند روشن گر کارکرد خانه زیستی7۸ فضای داخلی هستند، مانند نیاز به شستن روکش ها؛ این امر، گذر زمان 



49 

را در فضای داخلی نشان می دهد. سره، انواع پوسته هایی را، از مصالح نرم و سخت، بر می شمارد که بین بدن و لایۀ 
خارجی خانه وجود دارد. لایۀ روکش روی دیوار، اصل گاتفرید زمپر را تداعی می کند که اولین کارِ معماری، ایجاد 
روکش و فرش کردن است. روکش ها و لایه هایی که سره توجه ما را به آن ها جلب می کند، ترکیبی از جزئیاتی است 
که فضای داخلی را شکل می بخشند. از سویی دیگر در مقالۀ »معرفی خانۀ کهربایی79« مثالی از مکانی مشخص مورد 
بررسی قرار می گیرد. در این مقاله، کلارک۸0 و آدریان لوی۸۱، توصیفی از لحظات تاریخی یک دگرگونی سیاسی ارائه 

می دهند که بر فضای داخلی چنان تأثیری می گذارد که رابطۀ سطح و ساختار را آشکار می کند. 
با توجه به مقالۀ مذکور آدولف لوس، اما می توان این گونه نتیجه گرفت که کارِ طراح داخلی، در رتبۀ اول و کارِ 
معمار، در جایگاه دوم اهمیت قرار می گیرد. پترا بلایس۸2 در مقالۀ »پرده ها به مثابه معماری۸۳« این نکته را بیان 
می کند که تأثیر رنگ و سطح می تواند از معماری هم بیشتر باشد. این ادعا را می توان در مقابل ادعای مطرح شده 
در مقالۀ آغازین این فصل با عنوان »ترس از رنگ« دانست. از سوی دیگر می توان گفت توجه لوس به تفاوت بین 
ساختار و روکش با توجه به پیشرفت های اخیر در مواد و مصالح قابل بررسی است. قبلًا مصالح و ساختار، دو امر 
جدا از یکدیگر بودند که توسط رابط ها به هم متصل می شدند. اما امروزه، در معماری معاصرْ انقلابی در مصالح 
و تکنولوژی ساخت آن ها به وجود آمده است. الن لاپتن۸4 در مقالۀ »پوسته: ارگانیک های طراحی جدید۸۵« دربارۀ 
پیشرفت هایی که در علم مواد حاصل شده است و هم چنین دربارۀ پوسته های هوشمند بحث می کند۸۶. با توجه به 
این که پوسته و ساختار در سیستم های جدید به سمت یکی  شدن پیش  می روند، می توان گفت تفاوت سلسله مراتبی 

بین حرفۀ طراحی داخلی و معماری، موضوعی است که باید مورد بازاندیشی قرار گیرد.

فصل پنجم: ترسیمات طراحی داخلی
موضوع فصل پنجم کتاب، »ترسیمات طراحی داخلی«۸7 است. ترسیم، مسئله ای است که همواره در معماری 
مطرح بوده است؛ اما در طراحی داخلی، عناصری متفاوت از معماری وجود دارند. در فصول یک تا چهار، دربارۀ 
لایه هایی از زندگی سخن گفته شد  که در فضای داخلی مطرح است. فصل پنجم به جمع بندی این لایه ها و این که 
آنها چگونه در طول تاریخ ترسیم شده اند، می پردازد. ترسیم ارتوگرافیک۸۸ که در مقاله های این فصل مورد بررسی 
قرار می گیرد، روشی بنیادین برای مستندسازی معماری و طراحی داخلی بوده است. امروزه ابزارهای ترسیم پیشرفت 

کرده اند و ترسیمات سه بعدی به کمک ترسیمات دوبعدی آمده اند. 
در اولین مقالۀ این فصل، رابین اوانز۸9 به آداب ترسیمات ارتوگرافیک می پردازد. او از منظر طراحی داخلی و بر 
اساس ترسیماتی که از مبل سازان قرن هجدهم باقی مانده است، موضوع را بررسی می کند. مبل سازان به منظور تأکید 
بر وحدت سطوح تمام شدۀ داخلی، به ترسیمات ارتوگرافیک نیاز داشتند90. مقالۀ بعدی در این فصل، به طراحی 
داخلی فقط به عنوان برنامه ریزی فضایی نمی نگرد، بلکه آن را تحلیل ویژگی های انسان و بررسی مصالح در مقیاسی 
کامل می داند. در »کنج و پیکان9۱« نویسندۀ کتاب، لوئیس وی ینتال، با اشاره به مقالۀ اوان و ترسیمات مبل سازها، 
تفکر آنان مبنی بر لایه های سلسله مراتبی در فضا را زیر سوال می برد و بر مبلمان به عنوان لایۀ اولیه و اساسی فضا 

تاکید می کند. او معماری را در جایگاهی ثانویه قرار می دهد و به تحلیل جزئیات موجود در فضا می پردازد.92
در مقالۀ دیگری از این فصل، جنین سنتوری9۳ به اشیاء اتاق، همانقدر اهمیت می دهد که به فعالیتی که توسط 
آن اشیا انجام می شود؛ مانند غذا خوردن روی میز ناهارخوری. در پروژۀ چیدمان »اتاق مسطح94« او، نقشه ها و 
ترسیمات تنها محدود به پلان ارتوگرافیک نمی شوند بلکه وی فعالیت سه بعدی غذا خوردن را چنان در نقشۀ دوبعدی 
نشان می دهد که بیانگر این فعالیت باشد. بنابراین در ترسیمات موجود در این مقاله، وی نقشه ها را در مقیاسی 

ترسیم می کند که وسایل مورد نیاز یک وعدۀ غذایی با جزئیات مربوط به طراحی داخلی در آن چیده شده اند.9۵ 
آیا  دیوار می تواند رشد کند؟  آیا  پیچیدن- نفس کشیدن97« می پرسد  مقالۀ »فضا- درهم  در  وایت9۶  مونیکا 
ضخامت آن  می تواند مثل موجودی زنده تغییر کند؟ وایت دیواره های خارجی را هم چون پوستی در نظر می گیرد که 
می تواند نفس بکشد. نگرش او دربارۀ این موضوع، ترسیمات معماری را با اشکال روبرو می کند، اما او راه حلی 
برای این مشکل می یابد؛ تاکردن چندبارۀ کاغذ. او توسط تا کردن، سطوح را پشت و رو می کند تا بتواند درون و 
برون را جابجا کند. به این طریق او توانست بافتی ایجاد کند که در آن انقباض و انبساطِ حاصل از تنفس ساختمان 

نشان داده  شود.9۸
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جفری سیگل99 نیز امکان تنفس هوا را در مقاله ای با عنوان »مهندسی کردن محیط داخل۱00« مورد بررسی قرار 
می دهد. سیگل به بحث دربارۀ آلاینده هایی می پردازد که توسط اشیاء و ساختمان منتشر می شوند و سپس تأثیر آنها را 
در کیفیت هوای داخل مورد بررسی قرار می دهد. او نقشه ای علمی ترسیم می کند که در آن از اطلاعات اشیاء استفاده 

شده است و به این طریق لایه ای از فضای داخلی را نشان می دهد که با چشم قابل دیدن نیست.۱0۱
آلن  نام  به  آثار هنرمندی  به تحلیل  استوری«۱0۳  آلن  »با حداقل خطوط،  با عنوان  بِداراد۱02  از کترین  مقاله ای 
استوری می پردازد که نام آن »دستگاه های ترسیم« است. دستگاه های استوری حرکت های انسان را ضبط و آنها را 
ترسیم می کنند. این دستگاه ها محدوده هایی را، گاه آنقدر انتزاعی ترسیم می کنند که تشخیص آن ها دشوار است. 
این دستگاه ها برای پژوهش معماران داخلی می تواند بسیار مفید باشد، چراکه  آنان می توانند حرکت انسان در فضا 
را ثبت و در نتیجه تحلیل کنند. ترسیمات ماشین های استوری یاد آور ترسیماتی است که در قرن هجدهم، مبل سازان 

برای نشان دادن »نماهای داخلی باز شده۱04« رسم می کردند.۱0۵
مقالۀ آخر این فصل با عنوان »خود به مثابه چشم: جعبۀ پرسپکتیو۱0۶« که توسط کِلِست بروساتی۱07 نوشته شده 
است، تکنیک هایی از نقاشی را برای ترسیمات داخلی به کار می گیرد. فضاهای داخلی کوچک مقیاس مانند جعبه های 
پرسپکتیو به نظر می رسند که همانند صندوقچه های استوری )تصاویر آن در مقاله آورده شده است(، گویی نمی توان 
در آن فضا ساکن شد، بلکه تنها می توان آن را پر کرد. برای حل این مشکل در ترسیم پرسپکتیو در فضای داخلی 
کوچک، بروساتی به نقاشی های ساموئل ون هوگستراتن۱0۸ اشاره می کند و با الهام از آن، هندسۀ پیچیده ای برای 
ترسیم پرسپکتیوها به کار می گیرد. این پرسپکتیوها تکنیک علمی دارند و به نحوی ترسیم می شوند که بیننده بتواند 

ادراک بهتری حاصل کند.۱09

فصل ششم: فضاهای خصوصی
موضوع فصل ششم کتاب، فضاهای خصوصی است. خانه، از مهم ترین تجلی گاه های فضاهای خصوصی است. 
مفاهیمی همانند خلوت، محرمیت، و صمیمیت همواره دربارۀ فضاهای خانه به کار برده  شده اند. مثلًا خانه  سازی 
این  به کار گیرند.  بازی های کودکانۀ خود  را در  این مفاهیم  آنان تلاش می کنند  این که  بر  کودکان۱۱0 گواهی است 
خانه ها به طور استعاری نشان دهندۀ درجات مختلف تعامل، از ازدحام تا خلوت است. هم  چنین ویژگی هایی چون 
آشپزخانه، ملحفۀ  دارای جزئیاتی هم چون ظروف  مانند ماکت های معمارانه نشان می دهد و  را  مقیاس و مصالح 
به  محدود  هستند،  بازی  نوعی  آن جایی که  از  عروسکی  خانه های  است.  و کاغذدیواری  مبلمان  روکش  تخت ها، 
چیدمان مبلمان نیستند و مفاهیم بسیاری را بازتاب می کنند. این بازی، چگونگی مشاهدۀ خانه توسط کودکان و 
باززنده سازی آن در مقیاس کوچک را نشان می دهد. در واقع می توان گفت خانه های عروسکی پیوند نزدیک تری با 

طراحی داخلی دارند تا با معماری.
بررسی ماکت های کوچک مقیاس و خانه های عروسکی در مقاله ای از ریبسینسکی۱۱۱ با عنوان »خانه زیستی۱۱2« 
صورت می گیرد. او ریشه های خانه زیستی و پیوند آن با خانه های هلندی قرن هفدهم را مورد بررسی قرار می دهد. 
جزئیات معماری خانه های عروسکی سرشار از احساس افتخار به خانه و مراقبت از آن است۱۱۳. مقالۀ دیگری که 
مقیاس کوچک را مورد توجه قرار می دهد، مقاله ای است از مارک ویلی۱۱4 با عنوان »درونِ درون۱۱۵«. این مقاله به 
شیوۀ جیمز کیسبر، عکاس معاصر،  برای ساخت ماکت های داخلی و عکاسی از آنها می پردازد. وی در این شیوه 

تصاویری خلق می کند که مرز بین خانۀ عروسکی و ماکت های معماری را از بین می برند.
انجام دادند.۱۱۸و۱۱9  ارباخ۱۱7 مطالعاتی دربارۀ فضاهای خصوصی قرن  هجدهم و نوزدهم  لیلی۱۱۶ و هنری  اِد 
این فضاها شامل اتاق تعویض لباس، اتاق رختکن خانم ها۱20، کتابخانه ها و کابینت هایی بوده است که برای ایجاد 
از  فاصله ای  با  معمولًا  فضا هایی  می شدند. چنین  گرفته  به کار  خانه  بزرگ  میان فضاهای  در  و خلوت  محرمیت 
فضاهای عمومی قرار می گرفتند و دارای هویت و شخصیت خاص خود بودند. مثلًا یکی از فضاها دارای مجموعه ای 
از کتاب ها یا اشیای عتیقه بود، یا فضایی دیگر مخصوص عشق بازی بود و با چیدن رمان های عاشقانۀ درونش قابل 
شناسایی می شد. اتاق ها نشان دهندۀ شخصیت کسی بودند که از آن استفاده می کرد؛ میزان خلوتی که هر اتاق نسبت 
به فضاهای دیگر داشت، از محل قرارگیری آن اتاق و چگونگی ارتباط آن با دیگر فضاها مشخص می شد. به این 
ترتیب می شد فهمید که شخص ساکن در هر اتاق تا چه اندازه مایل به برقراری ارتباط با دیگران است. مطالعۀ آثار 
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این دو نویسنده می تواند به پژوهش و تفکر دربارۀ محرمیت و خلوت در طراحی داخلی کمک کند.
در مقالۀ دیگری با عنوان »داخل خانۀ آنا فرنک: چیدمانی برای سفر به دنیای آنا«، هنس وسترا۱2۱ به بررسی 
خانۀ یونانی خانوادۀ فرنک می پردازد؛ خانه ای که در آمستردام هنگام جنگ جهانی دوم در آن پنهان شده بودند. در این 
مقاله خلاصه ای از خاطرات آنا نیز ذکر می شود. این خانه دارای ویژگی های متمایزی نسبت به خانه هایی است که 
توسط لیلی و ارباخ بررسی شدند. فضاهای خصوصی تر این خانه نه در بخش دورتر و پیرامونی آن، که در بخش های 
مرکزی خانه جای می گیرند. خانه ای که روزگاری برای پنهان شدن مورد استفاده قرار گرفته بود، تفسیرهای جدیدی 

از فضاهای پیرامونی آشکار می کند.۱22
مقالۀ دیانا فاس۱2۳ و جول ساندرز۱24 با عنوان »برگاسه ۱9: داخل دفتر فروید«، دربارۀ فضاهای داخلی ارکستروار 
دفتر کاری زیگموند فروید در وین است. هم چنین مقاله ای از بتریز کولومینا۱2۵ با عنوان »فضای داخلی۱2۶« دربارۀ 
فضاهای داخلی خانۀ آدولف لوس است. این دو مقاله به بررسی فضاهای داخلی خانه های این دو فرد سرشناس 
می پردازند. دیاگرام های تحلیلی و تصاویر این دو مقاله، حاوی ویژگی های طراحی داخلی دو فضا است؛ پنجره هایی 
آینه هایی که در نقاط مختلف قرار گرفته اند، مبلمان و اشیائی که برای کاربردهای  که نور طبیعی فراهم می آورند، 
مختلف استفاده می شدند، و موارد دیگر طراحی داخلی. ویژگی  مشترک همۀ آنها، کیفیت تآترگونه ای است که در 
فضا ایجاد می کنند. از سوی دیگر این عناصر نشان دهندۀ کنترل طراح برای ایجاد درجاتی از محرمیت و خلوت 
است. با مطالعۀ این دو مقاله می توان به تحلیل های دقیق تری از عناصر طراحی داخلی در فضاهای خصوصی دست 
یافت و ویژگی های این عناصر را در تنظیم میزان محرمیت و کیفیت های نمایشی فضا، مورد بررسی قرار داد.۱27و۱2۸

توجه به موضوع »خلوت« از مفاهیمی است که معمولًا خارج از ادبیات طراحی داخلی قرار داشته است، اما 
امروزه اهمیت بسیاری در شناخت طراحی داخلی دارد. در مقاله های مربوط به حوزه های مختلف عکاسی، تاریخ، 
جنسیت، و سیاست می توان به وجوه مختلفی از این موضوع پرداخت و آن را وارد گفتمان معاصر طراحی داخلی کرد.

فصل هفتم: نمایش عمومی
عنوان فصل هفتم کتاب، »نمایش عمومی۱29« است. فضاهای داخلی عمومی، صرف نظر از کارکردشان، کیفیتی 
تأترگونه دارند. به طوری که بیننده و اجراکننده در روایتی ناگفته، مرتب نقششان جابجا می شود؛ دیده می شوند و 
می بینند. در فضای داخلی، پرسپکتیوهای فضایی و عناصر معمارانه، صحنه ای را می سازند که در آن داستان های 
این مطلب است؛ فضاهای  اپرای چارلز گارنیه، مؤید  پاریس،  در  آشنا  مثالی  اتفاق می افتد.  و درونی۱۳0  فرهنگی 
عمومی برون صحنه ایِ آن، اجراهای بدون ارکستر را فرا می خواند، خصوصاً در پله های باشکوه آن که عموم مردم 

برای دیدن و دیده شدن به آنجا می روند.
تأترگونۀ عناصر در فضای  به مشاهدۀ  از وجوه مطالعۀ فضای داخلی، مربوط  به عنوان یکی  نمایش عمومی، 
عمومی است و در فضاهایی چون موزه، نمایشگاه، سینما، و ... بروز می یابد. این فضاها طراحی می شوند تا تجربۀ 
حسی مشاهده گران و کیفیت حضور آنها در فضا را بهبود دهند، حضوری که به طور مستمر با حضور افراد دیگر 
جایگزین می شود. در مورد  اپراها و موزه ها وضعیت دیگری نیز وجود دارد؛ اپراها و موزه ها ارتباط بین بیننده و 
شیء و بین بیننده و بیننده را شکل می دهند. معمولًا رابطۀ بین بیننده و شیء، با فاصلۀ تعیین شدۀ اثر هنری یا توسط 
ویترین محافظ آن محدود می شود. موقعیت و فاصلۀ بین اشیاء توسط روایتی که دارای آغاز و پایان است، مسیری 
را مشخص می کند و در آن بیننده را هدایت می کند. طراحان نمایشگاه ها به کمک استراتژی های مختلف به تحلیل 
فضا می پردازند و سکانس هایی را برای جلب توجه و تمرکز بازدیدکننده و در نظر گرفتن امکان استراحت کافی بین 

اشیاء طراحی می کنند.
دو مقالۀ اول این فصلْ نکاتی را دربارۀ دید و منظر در موزه ها مطرح می کنند. هلنا فرجان۱۳۱ در مقاله ای با 
عنوان »منظرۀ آیینه وار خانۀ کلکسیونر« به خانه-موزۀ معمار انگلیسی قرن نوزدهم، جان سوان۱۳2، در لندن می پردازد. 
وی به کیفیات معمارانۀ خانه، هم چون روزنه های آن، آینه هایی که در فضای داخلی مکان یابی شده اند، و استراتژی 
به عنوان گنجینۀ سوان، شامل صنایع دستی قدیمی و نقشه های  ابتدا  این خانه  حرکت و مسیر یابی توجه می کند. 
معماری شناخته می شد. اما هلنا فرجان بر مجموعۀ کمتر شناخته شدۀ سوان، یعنی قرارگیری آینه ها در میان خانه تأکید 
می کند؛ آینه هایی که با انعکاس دادن و تکه تکه کردن چند بارۀ تصویر اشیاء قدیمی، کیفیتی متفاوت در نمایش ایجاد 
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می کنند.۱۳۳ در مقالۀ دوم، »فضاهای چندعملکردی: پست مدرن و بازگشت ابهام۱۳4«، پابلو هلگرا۱۳۵، موزۀ تکنولوژی 
زمین شناسی لس آنجلس و سالن دی فلرس۱۳۶ در نیویورک را بررسی می کند. هلگرا به این امر می پردازد که چگونه 
این دو نهاد که با عنوان موزه دسته بندی می شوند، تجربۀ موزه را تغییر می دهند و الزامات و استانداردها را بازتفسیر 
می کنند. نویسنده در این مقاله، با به پرسش گذاشتن اصول و استانداردها، روش های دیگری را برای مشاهدۀ هنر و 

تاریخ طبیعت مطرح می کند.
طراحی صحنۀ فیلم ها توجه ویژه ای به جزئیات می طلبد و این امر برای اجرا بسیار مهم و ضروری است. طراحی 
صحنه، تقلیدی از واقعیت است و ردی از زندگی را نشان می دهد. زمانی که کار معمار و طراح داخلی تمام می شود، 
از پروژه خارج می شوند و کاربران وارد می شوند. کاربران، الگویی را برای رفتار خود در پاسخ به نحوۀ زندگی در 
آن فضا به کار می گیرند. طراح صحنه باید به صورت مجازی در آن فضا زندگی کند تا بتواند بفهمد که چگونه یک 
شخصیت در یک نقش می تواند حرکت کند و از امکانات فضا استفاده کند. فیلم سازانی چون برادران کِی۱۳7 با ساخت 
ماکت هایی در مقیاس کوچک، انیمیشن می سازند. از طرفی آلفرد هیچکاک۱۳۸ صحنه هایی را می سازد که علاوه بر 
فضای داخلی، بلوک های تمام شهر را نیز در بر دارند. این دو مثال با وجود داشتن کیفیات مشابه، خروجی های 
متفاوتی دارند؛ انیمیشن برادران کی در ماکت هایی رخ می دهند که تأثیر جاذبه، نور و سایه را بیان می کنند. آنها 
این ویژگی ها را چنان به کار می گیرند که گویی شخصیت های اصلی داستان هستند. مقالۀ سوم این فصل با عنوان 
»متافیزیک فضا: کیهان پژوهیِ رؤیایی برادران کی« از سوزان باچان۱۳9 شرح می دهد که چگونه برادران کی با استفاده 
از جزئیات و موسیقی صحنه آرایی می کنند۱40. از طرف دیگر »پنجرۀ پشتی«۱4۱ هیچکاک نیاز به صحنۀ بزرگ تر و 
پیچیده تری داشت که شامل ساختمان ها، فضاهای داخلی، خیابان ها و آسمان می شد. درون مایۀ فیلم به گونه ای است 
که وی از طریق حیاطی مرکزی، یک صحنۀ داخلی را به صحنه ای دیگر وصل می کند. بنابراین، فیلم بر اساس یک 
حیاط مرکزی شکل می گیرد تا فضاهای داخلی خصوصی مختلف را به هم متصل سازد. جالب اینجاست که جزئیاتی 
حتی به کوچکی میخ و گردوخاک برای نشان دادن فضای فیلم به کار گرفته می شود. مقاله ای با عنوان »معماریِ نگاه 
از استیون جاکوبس۱42 نیز به شرح صحنه آرایی این فیلم می پردازد.۱4۳ با  آپارتمان و حیاط مرکزیِ جفری«  ممتد: 

خواندن این دو مقاله، معماران داخلی می توانند به ابعاد دیگری از کار طراحی صحنه در فیلم ها پی ببرند.
نمایش اشیاء در موزه ها نیاز به بیانی خاص دارد. الیزابت دیلر۱44 و ریکاردو اسکوفیدیو۱4۵، دو معماری هستند 
که از نمایش به عنوان استراتژی ای برای بیان ساختارهای اجتماعی و فرهنگی استفاده می کنند. آنها از اشیاء متداول 
فضای خانگی مانند مبلمان و پوشش ها، برای بیان ماهیت موقتی بودن رسوم و تشریفات استفاده می کنند. هم چنین 
و  دیلر  کارهای گروه  از  مثال هایی  با  بسکی۱47  آرون  است،  فصل  این  مقالۀ  آخرین  نمایش۱4۶« که  »مهندسان  در 

اسکوفیدیو، به جنبه های عملکردی و هندسی مورد نظر مهندسان در نمایش و اجرا می پردازد.۱4۸
تعامل مردم در فضاهای عمومی باعث جان بخشی به فضای داخلی می شود. چنان که وقتی این فضاها خالی 
از جمعیت هستند، مانند صحنه هایی منتظر نمایش بازیگران اند. مبلمان و تجهیزاتی که توسط طراح داخلی، فضا 
با حرکات مردم در فضای عمومی، ویژگی  تأتر هستند. شکل گرفتن نمایش  لوازم صحنۀ  مانند  را شکل می دهد، 
نمایش وار اشیاء در ساخت مکان ها، و حس مصالحی که در فضای عمومی قرار می گیرند، از اصول مهم طراحی 

داخلی فضاهای عمومی به شمار می آیند.

فصل هشتم: پلی میان درون و برون
 poché ،عنوان فصل هشتم و آخر کتاب، »پلی میان درون و برون۱49« است. در پلان یا برش های معماری
)دیوار های خارجی(، تمایز بین درون و بیرون را کم می کند. آنها در بخش های مختلف ادامه می یابند اما معمولًا 
ضخامتشان یکسان می ماند. ویژگی تمییزناپذیر آنها، بی درنگ این پرسش را به ذهن متبادر می کند که فضای داخلی 
کجا پایان می یابد و فضای خارجی کجا آغاز می شود؟ آیا این آستانه در مرز دورتادور پلان است یا در ضخامت 
دیوارهایی است که سازه ساختمان در آن کار گذاشته می شود؟ لازم است بدانیم، واژۀ poché دو معنا دارد؛ در 
معماری، واژه ای فنی معرف دیوار، کف، و سقف است که در نقشه ها با خطوط ضخیم ترسیم می شوند. اما معنای 
دوم این واژه در زبان فرانسه پاکت یا جیب است؛ جیب در لباس ها و جیب در دیوارها، مفهوم فضاییِ مبهمی، ابتدا 

بین لباس و بدن و سپس بین معماری و فضای داخلی ایجاد می کند.
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جیب ها در لباس به بعضی از وسایل این امکان را می دهند تا در آن نهاده شوند. جیبِ پُر کتی را در نظر بگیرید؛ 
ترسیم مقطعی از آنْ شکلی غیر معمول را نشان خواهد داد، زیرا فرم وسایل درون آن، بر شکلِ بافت جیب تأثیر 
می گذارد. جیب ها، مانند دیوار ها در فضای داخلی هستند. در واقع مانند محفظه ای عمل می کنند که دیوار خارجی 
بین فضای داخل و خارج بنا باز کرده است. فضایی باز که هم اتاق است و هم دیوار خارجی. در طراحی داخلی، 
ضخامت دیوار می تواند بریده شود و از آن برای ساخت کابینت، قفسۀ کتاب، یا جایی برای نشستن استفاده شود. 
شباهت بین جیب کت و دیوار این پرسش را مطرح می کند که آیا برش دادن دیوار و استفاده از فضای آن، از دستی 

که در جیب قرار می گیرد، متمایز است؟ کدام شخصی تر است و کدام درونی تر؟ 
مقاله های این فصل _پلی میان درون و برون_ این رازها را مورد بررسی قرار می دهند و نظرات موجود دربارۀ 
شروع و پایان درون و بیرون را به پرسش می گذارند. در این فصل، از طریق تحلیل آثار هنری، معماری، عکاسی، 
و ادبیاتْ تعاریف درون و برون واکاوی می شوند. چیستی و چگونگی مرزها را می توان در سه وجه مختلف بررسی 
کرد؛ اولین وجه با نگاهی موشکافانه به آن سوی دیوارهای خارجی می نگرد و دسترسی بصری به فضایی می یابد که 
عموماً امکان آن وجود ندارد. وجه دوم، ایدۀ بیرونِ داخل۱۵0 را مورد بررسی قرار می دهد و سومین وجه، به عوامل 

کران بند که مفصل میان فضای عمومی و خصوصی است، نظر می افکند.
افراد چشم چران از طریق پنجره ها، بازشوها، و لنزهای دوربین به فضاهای خصوصی وارد می شوند. لنزهای 
دوربین این امکان را به عکاسان می دهد که اجزاء را قاب بندی کند. در واقع چشم انسان با چشم مکانیکی دوربینی 
جایگزین می شود که می تواند دوردست ها را ببیند. دوربین های آبسکورا۱۵۱ توسط فرنسس ترپاک۱۵2 در مقاله ای دربارۀ 
تاریخ و دانش این دوربین ها معرفی می شوند۱۵۳. هم چنین دایانا گستن۱۵4 در مقاله ای با عنوان »اسرار اتاق ها«۱۵۵ به 
بررسی عکس های ابلاردو مورل۱۵۶ می پردازد که به کمک عکاسی با دوربین آبسکورای خود از بیرون، فضای داخل 
و خارج را یکپارچه می کند. هم ترپاک و هم گستن به نقش فضای داخل در دوربین های آبسکورا می پردازند، بدون 
این که زمینۀ مقالۀ آنها طراحی داخلی باشد. این مقاله ها توجه طراحان را به تفکر دربارۀ گفتمان هایی جلب می کند 

که به طور ظریف و ناآشکار بین پنجره و اتاق شکل می گیرند.
مدارس معماری و هنر، واژه هایی هم چون »بیرونِ داخل« را به کار می گیرند تا بتوانند دربارۀ فضای سه بعدی 
گفت وگو کنند. این واژۀ ساده و قابل فهم در معماری، اغلب نمی تواند به صورت فیزیکی ساخته شود. ساختمان ها به 
بیرونِ درون تغییر نمی یابند )در حالی که لباس ها می توانند(. در کارهایی که گردن ماتا-کلارک۱۵7 و راشل وایترید۱۵۸ 
انجام داده اند، ماهیت ایستای معماری با  برش و خمش ساختمان از بین می رود. آنها آزادانه معماری را پشت و رو 
می کنند! خانۀ وایترید، مفهوم دیوار های خارجی را بازتعریف می کند. در این پروژه، دیوارهای پیرامونیِ جداکنندۀ 
داخل و خارج، حذف می شوند و در نتیجه، محدودۀ خصوصی فضای داخلی و ساختار درونی آن در فرمی صلب به 

دید عموم نمایان می شود. ماتا-کلارک و وایترید در این اثر، رابطۀ سه بعدی فضا را دگرگون می کنند.۱۵9و۱۶0 
نتیجۀ کار، عناصر  بافتارها، و اشیاء اضافه می شوند و  افزایشی دارد. مبلمان،  طراحی داخلی عموماً فرآیندی 
ملموسی وجود دارند که فضای داخلی را شکل می دهند. اما علاوه بر عناصر و اجزای داخلی، طراحی داخلی به واسطۀ 
وجود ساکنان است که می تواند حسی را منتقل کند. به بیانی دیگر، فضای داخلی بدون وجود انسان، فضایی ناقص 
است. از سوی دیگر، گذر زمان در فضای داخلی، از مفاهیمی است که شاید کمتر به آن توجه شده است؛ به عنوان 
مثال فرسودگی ناشی از استفادۀ وسایل در گذر زمان، »حس زندگی« را متبادر می کند. مفاهیم فوق که می توان گفت 
از مفاهیم پنهان طراحی داخلی هستند، معمولًا در گفتمان طراحی داخلی بیان نمی شوند. اما این مفاهیم را می توان 
به عنوان مثال در مقالۀ »اتاق رادینسکی۱۶۱« پیدا کرد که اساساً در زمینۀ طراحی داخلی نگاشته نشده است. در این 
مقاله، راشل لیختن اشتاین۱۶2 و لین سینکلر۱۶۳ به جستجو دربارۀ جزئیات ناپدید شدن دیوید رادینسکی می پردازند؛ 
کسی که آپارتمان تک خوابه اش بعد از حدود یک دهه یافت شد. اثاثیۀ او شامل دفترها، روزنامه ها، کتاب ها، و اشیاء 
روزمره، دریچه ای به زندگی او باز می کنند و درنتیجه برای نویسندگان این فرصت فراهم شد که با کاوش در فضای 
داخلی آپارتمان و اثاثیۀ آن، دهه هایی از تاریخ را به هم ببافند؛ درست مانند کارآگاهی که در جستجوی ساکنِ ناپدید 
شدۀ خانه است. این مقاله با بیانی استعاری در بیان شخصیت خصوصی و عمومی رادینسکی، پلی چندمنظوره بین 

فضای درون و بیرون می سازد، پلی از زندگی در اتاق به زندگی در شهر.۱۶4
آخرین مقالۀ این فصل، اثر ولفگنگ میسنهیمر۱۶۵ با عنوان »فضاهای خالی در پوستۀ بدنۀ معماری«۱۶۶ زندگی 
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در جرز دیوارهای خارجی را شرح می  دهد. این کتاب با بدن شروع شد و با مرزِ درون و برون پایان یافت، میسنهیمر 
پوستۀ مدرن  دارای  با ساختمان های  را  پوستۀ ضخیم  با  او ساختمان های  تنیده می کند.  در هم  را  این دو مقیاس 
مقایسه می کند تا تجربیات متفاوت سکونت را در این دو نوع ساختمان مقایسه کند۱۶7. مثال هایی که او ذکر می کند، 

سؤال هایی اساسی دربارۀ تمایز بین فضای درون و برون ایجاد می کند؛ پلی میان درون و برون.

جمع بندی
مقالاتی که مورد بررسی قرار گرفت، به تعبیر وی ینتال در هشت لایۀ طراحی داخلی جای می گیرند. هر کدام 
شد،  اشاره  موضوعاتی که  اما  می گیرند.  بر  در  را  داخلی  طراحی  موضوعات  و  مسائل  از  بخشی  لایه ها،  این  از 
ماهیت میان رشته ای طراحی داخلی را ]نیز[ آشکار می سازد؛ در واقع موضوعات فوق نشان دهندۀ گفتمانی است که 
با حوزه های معماری، هنر، مد، فیلم، مهندسی، تاریخ، ادبیات، عکاسی، فلسفه، و طراحیِ محصول شکل گرفته 
است. برخی از منابع مذکور، به طور مستقیم بر اساس تاریخ، نظریه یا حرفۀ طراحی داخلی نیستند که بتوانند پیشنهاد 
یا انتقادی در حوزۀ طراحی داخلی داشته باشند. با وجود این، منابع فوق با معرفی نقاط تلاقی زمینه های مختلف 
به طراحان داخلی، موضوعاتی را برجسته می سازند که کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ تأمل بر این موضوعات 

می تواند مسائل مهمی از طراحی داخلی را آشکار کند.
وی ینتال از موضوعات مربوط به حضور انسان آغاز می کند. از نظر او جسم انسان و جنبه های مربوط به ادراک 
او، اولین لایۀ مسائل مربوط به طراحی داخلی است و این لایه در مرکز تمام لایه های دیگر قرار دارد. مقاله هایی که در 
این دسته قرار گرفته اند، ابعاد فیزیکی بدن انسان و حواس ادراکی او در فضای داخلی را مورد بررسی قرار می دهند. 
توجه به اندازه های آنتروپومتری و ارگونومی، به طراحان داخلی کمک می کند که شناخت دقیق تری از ابعاد ایستا و 
پویای انسان حاصل کنند و بتوانند امکانات و تجهیزات لازم برای آسایش او را در نظر بگیرند. هم چنین تحلیل و 
واکاوی حواس پنج گانه یا به تعبیری هفت گانۀ انسان به طراح داخلی این امکان را می دهد که با ساکنان فضایی که 

طراحی می کند، ارتباط عمیق تری برقرار سازد.
پوشش موضوعی است که وی ینتال به عنوان دومین لایۀ مرکزی در مسائل طراحی داخلی در نظر می گیرد. منظور 
او از پوشش، هم لباسی است که انسان می پوشد و هم روکش هایی که اشیاء و مبلمان فضای داخلی را می پوشانند. 
در این فصل مقاله هایی انتخاب شده اند که به نقش پوشش در فضای داخلی و ارتباط آن با تکنولوژی، مد، تاریخ، 
و هویت افراد می پردازند. مسائلی چون ابعاد اجتماعی، روان شناختی، و زیبایی شناختی در پس پوشش های فضای 
داخلی وجود دارد که دقت طراحان را می طلبد. بعد از پوشش، وی ینتال به سراغ مبلمان و اشیاء در فضای داخلی 
می رود و در این بخش به ذکر مقاله هایی می پردازد که ابعاد مختلف مبلمان و اثاثیه در فضا را روشن می کنند. تأثیر 
تفکرات مدرن بر مبلمان و اشیاء فضای داخلی و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن، جنبه های خاطره انگیز مبلمان، 
و نقش تکنولوژی در امکانات و ساخت اثاثیۀ داخلی موضوعاتی است که در فصل سوم کتاب مورد بررسی قرار 
ابعاد مختلف این موضوعات و نظریه پردازی در این حوزه ها به شناخت عمیق تر طراحی داخلی  می گیرد. تحلیل 

کمک می کند.
لایۀ چهارمی که وی ینتال مورد توجه قرار می دهد، مربوط به سطوح اجزای داخل بنا است. رنگ، موضوعی 
است که از نظر وی ینتال چنان در طراحی داخلی مهم و تاثیرگذار است که می تواند به تنهایی یک لایه را به خود 
اختصاص دهد. در مقاله های این فصل وجوه مختلفی بررسی می شوند که رنگ ایجاد می کند؛ چه به عنوان رنگ 
نقاشی که روی سطوح کشیده می شود و چه به عنوان محدوده ای که توسط مواد دیگری چون پارچه و کاغذ و فلز و 
... روی سطوح چسبانده می شود. تأثیرات روان شناختی، زیبایی شناختی، و کارکردی رنگ در فضای داخلی و مسائل 

تکنولوژیکی مربوط به آن از موضوعاتی است که در این فصل تبیین و تشریح می شود.
پس از بررسی چهار وجه اصلی طراحی داخلی که شامل حضور انسان، پوشش ها، مبلمان، و نازک کاری سطوح 
است، وی ینتال در فصل پنجم به نحوۀ بیان و ترسیم موضوعات فوق می پردازد. در این فصل، مقاله هایی انتخاب 
این ترسیمات  را که ممکن است در  آداب و اصول ترسیمات طراحی داخلی می پردازند و وجوهی  به  شده اند که 
منعکس نشود، مورد بررسی قرار می دهند. مثال هایی در مقاله های فوق مرتبط با چگونگی بیانِ جنبه هایی از طراحی 



55 

داخلی ارائه شده اند که معمولًا در ترسیمات نشان داده نمی شوند.
این دو  از فضاهای خصوصی و فضاهای عمومی می پردازد. در مقاله های  به جنبه هایی  فصل ششم و هفتم 
فصل مفاهیمی چون خلوت، محرمیت، صمیمیت، نمایش، تماشا، و حرکت مورد بررسی قرار می گیرند. جنبه های 
روان شناختی، جامعه شناختی، و فرهنگی در مقاله های این فصل از اهمیت بیشتری برخوردار است. هم چنین طراحی 
صحنه و ارتباط آن با حوزه هایی چون سینما نیز بررسی می شوند. مقاله های این دو فصل وجوهی در طراحی داخلی 
را تبیین می کنند که بیشتر مورد غفلت قرار گرفته اند؛ وجوهی که گرچه نمودی کالبدی و نمایان ندارند، آگاهی از آنها 

برای شناخت لایه های عمیق تر طراحی داخلی ضروری است.
در آخر، نویسندۀ کتابْ لایۀ هشتم را به بیرونی ترین وجه طراحی داخلی اختصاص می دهد، وجهی که به زعم 
او، مرزها و بی مرزی های طراحی داخلی را با معماری روشن می کند. مقاله های این فصل به موضوعاتی می پردازند 
که آغاز و پایان طراحی داخلی را به پرسش می گذارند؛ دیوار ها و جرزهای خارجی، پنجره ها و منظرِ درون به برون 
و برعکس، نماهای داخلی و خارجی، و شخصیت اجتماعی ساکنان و بازتاب آن در درون، موضوعاتی هستند که 

در این فصل تشریح می شوند. 
تبیین  است،  آن  میان رشته ای  ماهیت  از  حاکی  دیگر  حوزه های  با  داخلی  طراحی  عمیق  ارتباط  حالی که  در 
در  شوند.  سازمان دهی  معینی  و  تعریف شده  شبکۀ  در  ارتباطات  این  که  می کند  مستقل کمک  نظری  چهارچوب 
نتیجۀ این امر می توان به فهم دقیق تری از چیستی و چگونگی طراحی داخلی دست یافت. با توجه به جایگاه کنونی 
طراحی/ معماری داخلی در حوزۀ دانشگاه و حرفه، ضروری است ادبیات طراحی داخلی مستقل از سایر حوزه های 
مرتبط سازماندهی شود. کتاب فوق با بررسی مدخل هایی که از طریق آنها ورود به حیطۀ نظریۀ طراحی داخلی ممکن 
می شود، به ایجاد چهارچوب نظری مستقل طراحی داخلی کمک می کند. وی ینتال، با میان رشته ای دانستن طراحی 
بنابراین، خاستگاه اصلی اکثر مقالات کتاب، دیسیپلین طراحی  داخلی، چهارچوب نظری خود را عرضه می کند. 
داخلی نیست، بلکه می توان گفت متعلق به حوزه های دیگری هستند، اما به دلیل ماهیت مسائلشان، قابلیت طرح و 

بحث را در حوزۀ طراحی داخلی دارند.  
 لایه بندی مسائل طراحی داخلی در مدل وی ینتال، از بدن انسان آغاز می شود و به لایه هایی که دورتر از بدن او 
هستند منتهی می شود. اگرچه وی ینتال، مسائل مربوط به روان و ادراک انسان را در تمامی لایه ها و مخصوصاً در 
لایۀ اول، مورد توجه قرار می دهد، اما به نظر می رسد با توجه به اهمیت نقش انسان در فضای داخلی و پیچیدگی های 
روانی، رفتاری، و فرهنگی او در تعامل با فضای داخلی، این امور در تدوین چهارچوب نظری طراحی داخلی شایستۀ 
بذل توجه بیشتری است. هم چنین در لایۀ هشتم و آخر، که دربارۀ  مرزهای میان طراحی داخلی و معماری بحث شده 
است، این پرسش مطرح می شود که آیا چنین مرز یا بی مرزی، لایۀ آخر طراحی داخلی است؟ آیا نمی توان از این لایه 

نیز فراتر رفت و مرزها یا بی مرزی های طراحی داخلی را با حوزه های دیگری مانند شهر بررسی نمود؟
حال اگر بخواهیم با فاصلۀ چند قدم دورتر، مدل پیشنهادی وی ینتال را بررسی کنیم، باید بگوییم در این مدل، 
یعنی تقسیم بندی حوزه های طراحی داخلی بر مبنای عناصر کالبدی و ملموس فضا، این پرسش مطرح می شود که آیا 
محوریت دادن عناصر کالبدی به معنای به حاشیه راندن مفاهیم پیچیدۀ انسانی و امور ماهوی فضای داخلی و قائل 
شدن نقشی ثانویه برای آنها نیست؟ اگر وی ینتال مبنای چهارچوب نظری طراحی داخلی را بر امور مربوط به انسان، 
یعنی مسائل روانی، رفتاری، فرهنگی، اجتماعی، یا حتی تاریخی می نهاد، چه ابعاد دیگری از طراحی داخلی روشن 
می شد؟ و اگر او با شناخت مفاهیم ماهوی طراحی داخلی و مشخصه های اصلی آن، به تدوین چهارچوب نظری 
می پرداخت و این بار امور کالبدی و ملموس را ذیل این مفاهیم و در جنبه ای ثانویه بیان می کرد، چه تأثیری بر ادراک 

مسائل طراحی داخلی می گذاشت؟
اندک   میان  در  منابع موجود  از مهم ترین  نظریۀ طراحی داخلی، یکی  به سوی داخلی جدید: مجموعه مقالات 
منابعی است که به عرصۀ نظری طراحی داخلی پرداخته اند. اگرچه  این کتاب، به دلیل نگاه دقیق و تقریباً جامع 
نویسنده، بسیاری از مسائل طراحی داخلی را مطرح کرده است، هنوز می توان به جنبه های مغفول دیگری از طراحی 
داخلی اشاره کرد. بنابراین مدخل های ورود به طراحی داخلی منحصر به مدخل های پیشنهادی  این کتاب نخواهند 
بود و آنها صرفاً می توانند گامی آغازین برای تفکر در تدوین چهارچوب نظری طراحی داخلی باشند. امید است که 
با تحلیل و تعمق بیشتر دانشجویان و متخصصان این حوزه در وجوه و مسائل مختلف طراحی داخلی و نحوۀ تفکر 
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دربارۀ آنها، بتوان به بسط و پیشبرد چهارچوب مطرح شده کمک کرد.

�پ نوشت  ها
این دو رویکرد بحث های زیادی را هم در حرفه و هم در . ۱

برنامه های آموزشی به وجود  آورده اند. موسسه طبقه بندی 
 Institute of( تدریسی  برنامه های  آموزشی  علوم 
 Education Sciences Classification of
Instructional Programs(، تعاریف مجزایی برای 
این دو رویکرد ارائه داده است که می توان عمدۀ تفاوت 
این دو را در پررنگ بودن جنبه های هنری در طراحی 
داخلی و جنبه های فنی و ساختمانی در معماری داخلی 
دانست. هم چنین معماری داخلی شامل اصول طراحی 
داخلی است و به بیانی دیگر می توان کار طراحی داخلی 

را جزئی از کار معماری داخلی دانست:

است که  هنرهای کاربردی  در  حوزه ای  داخلی«،  »طراحی 
افراد را برای به کار گیری اصول و تکنیک های هنری آماده 
طراحی،  برنامه دهی،  حرفه ای  صورت  به  بتوانند  تا  می کند 
را  تجاری  و  مسکونی  داخلی  فضاهای  چیدمان  و  تجهیز، 
انجام دهند. طراحی داخلی شامل به  کار گیری مهارت هایی 
اصول  ترسیمات کامپیوتری،  و  تکنیک های گرافیکی  چون 
نورپردازی داخلی و آکوستیک و هماهنگی رنگ ها، مبلمان 
و  داخلی  طراحی  تاریخ  نازک کاری،  و  بافتارها  سطوح،  و 
سبک های دوره ای، اصول مقدماتی طراحی سازه ، مقررات 
هتل، کارخانه،  کار،  دفتر  فضاهای  طراحی  در  ساختمانی 

رستوران و خانه می شود.

»معماری داخلی«، برنامه ای آموزشی است که افرادی را برای 
کار حرفه ای مستقل معماری داخلی آماده می کند. معماری 
داخلی، فرآیندها و تکنیک های طراحی فضاهای داخلی کار و 
زندگی به صورت مجموعه ای منسجم از سیستم ساختمانی 
است و شامل به کارگیری طراحی ساختمان و سیستم های 
استانداردهای  سرمایش،  و  سیستم های گرمایش  سازه ای، 
داخلی  طراحی  استانداردهای  و  اصول  و  و سلامت  ایمنی 

است.

از آنجایی که در کتاب بررسی شده در این مقاله، از عنوان 
از  نیز  مقاله  این  در  است،  شده  استفاده  داخلی«  »طراحی 
»طراحی داخلی« استفاده کردیم. در حالی که بسیاری از موارد 
مطروحه در این مقاله، قابل تعمیم به حوزۀ »معماری داخلی« 
است، برای یک دستی نوشتار فوق، تنها از اصطلاح »طراحی 

داخلی« استفاده کردیم.
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Abstract
“Interior Architecture” or “Interior Design” as names for professional specialties and academic disciplines, have 
a history of nearly a century. Most of the research done during these years has been related to practical and 
applied design issues, but the need for research in the theoretical field, has called for attention in the last two 
decades, more than ever. One of the most important works published on this subject, is the book, Toward 
a New Interior: An Anthology of Interior Design Theory. In the book, Loise Weinthal, formulates a theo-
retical framework and places emphasis on a collection of essays within his proposed layers of framework in 
order to draw out themes. A diagram of this anthology’s organizational strategy concieves the interior in eight 
asymmetrical onion-shaped layers that occasionally have overlaps here and there. The book, according to the 
model and corresponding to the sections, is comprised of selected essays related to a broader set of concerns 
than interior design. In this article, in order to reflect on the theoretical framework of Interior design, we 
analyse and interpret the views of Louis Weinthal in this book. The article has two main sections; The first 
part, with a question-based structure, is about Weinthal ideas of what and how is interior, but the second 
part, is dedicated to the description of his proposed theoretical framework and a review of articles related to 
the model. The aim of the present article, is to contemplate on how to formulate a theoretical structure for 
interior design. The article can be a way of thinking and research in the theoretical field of interior design, 
furthermore, can help students and professionals in the field become more familiar with interior design liter-
ature, related issues, and theoretical resources; An area that deserves more attention due to its emergence and, 
consequently, its lack of resources.
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